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دردچه 


شب. bo yp‏ سياه و تاریکش را بر جهان گسترانده بود» بوی تلخ مرگ در همه 
جا به مشام مى رسيد» ستاره‌های درخشان آسمان» ساکت و خاموش به دنيا 
رو كذ بودنده RAS Cd‏ ؤهرك او هیر یرای ها تکراری ون نضا td‏ 
بود» توكويى که ما چوپانانی بودیم که هر رو زگله‌ای را به کشتارگاه می‌بردیم 
تا قصابها با جاقوهاى تيز و بران» سرهايشان را از تن جداكنند... وما با دیدن 
فواره‌های خون و رقص لاشه‌های بی‌روح؛ دیوانه‌وار مى خنديديم. ` 

اما اين بار دلهره شدیدی بر روح و روانمان چیره شده بوده چرا که با 
بیدار شدن خورشید می‌بایستی OF‏ مردی که دلهایمان را شکافته و در داخل 
قلبهایمان Gb‏ محبت و عشقش را با اخلاص خود محکم كوبيده بود به 
کشتارگاه ببریم. تيش قلبهایمان دعا و آرزویی بود که: ای کاش» خورشید 
برای هميشه بخوابد» ای کاش» شب برای هميشه بر دنیا لنگر اندازد. 

اما بالاخره سپیده دم طلوع کرد و خورشید با نور علیل و بیما ر گونهاش 
شب کوتاه را از صحنه وجود راند و سرگروهبان به من و همکارم دستور داد 
که زندانی را از سلولش بيرون کشیم و به سوی سکوی دار ببریم. 

اگر او را می‌دیدی گمان می‌بردی که پیرمردی است شکسته و ناتوان که 
قرنهای زندگی» شلاقهای ظلم را بر پیکرش نواخته است و هرگز به ذهنت و 
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به ذهن هیچ آدمی خطور نمی‌کرد که مرد شصت‌ساله‌ای باشد. دو نفری او را 
از جايش بلند کردیم» چشمانش را بستیم و داخل ماشین سربسته‌ای به سوی 
سكوى اعدام به راه افتاديم. 

وقتى طناب دار بر گردنش نهاده شد» صداى دلخراش ترمز ماشینی كه 
با سرعت هیجان انگیزی سر رسید» همه را در جا میخکوپ ساعة)؛ 
افسری بالا رتبه gah‏ يريد و یکراست به سوی ما LAT‏ دستور داد که 
فوراً چشمهای «سید» را باز کنند و طناب را از گردنش دور سازندء آن‌گاه 
با چشمانی اشک آلود و صدایی لرزان گفت: (برادرم سید» من هدیه‌ای 
كرانبها از طرف رئيس جمهور مهربان و عزیزمان برایت آوردهام؛ فقط یک 
کلمه اینجا بنویس و جان خود و دوستانت را نجات ده فقط بنویس: 
(اشتباه کر دهام...معذرت می‌خواهم» فقط همین! 

"سید چشمان صاف و نورانی‌اش را به صورت او دوخت و با لبخندی . 
زیبا و آرام همچون لبخند فرشتهها به او گفت: «هرگز! دنیای فانی را با 
دروغی ابدی نخواهم خرید.» افسر با لهجه‌ای آغشته با حزن و اندوه به 
GLb‏ دار اشاره کرد و گفت: «اما سید... اين مرگ است!» سید با آرامش و 
خونسردی کامل جواپ داد: «صد مرحبا به شهادت در راه خدا»! 

اشاره جلآد پرده سخنها را درید و حسد سيد و یارانش در حالی که 
زبانهایشان آهنگ زيبا و پر طنين شهادت به وحدانیت خداوند و رسالت 
پیامبر حق «اشهد أن لا له الا الله و Of‏ محمداً رسول‌الله» را زمزمه 
می‌کردند» در هوا آویزان شد. اين آهنگ زیبا پرده ظلمت و تاریکی را از 
دلهای ما کنار زد و من و دوستم از آن روز با خون سید عهد و پیمان بستیم که 
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راهش را ادامه دهیم.! 

مردی که زبانش» قلمش و حتی خونش انسانها را به سوی خدا می‌خواند 
در آخرین دیداری که از يشت میله‌های زندان با خواهرش داشت» دید که 
مهر و عطوفت خواهری» اشکهایی همچون مروارید را بر گونه‌هایش 
غلتانده» و دانست که آنها او را از مرگ برادر ترسانده‌اند؛ و خواهرش که رفك 
OL‏ و صبر سالهای زندان و شکنجه بود» امروز از ترس به داغ برادر نشستن 
چنین پریشان است. 

. خواهرش از او می‌خواست که با يك کلمه خودش را از مرگ برهاند» 
حال ST‏ یک حرف در قاموس سيدء معنای اعتراف به طاغوت و طاغوتیان 
زمان» و امضا نمودن قوانین کفر بشری و زیر سؤال بردن خون شهیدانی که در 
زیر تازیانه‌های وحشیان روزگار جان دادند و نیز معنای مهر باطل زدن بر 
جهاد و تلاش دعوتگران راه توحيد داشت» و سید ابا می‌ورزید که پس از 
سالها زندگي با سعادت در سايه قرآن یکباره به زیر يرجم طغيان و ستم بخزد؟ 
از این رو بود که بر سينه فرعونیان» مشت «هرگز» کویید. 

سيد براى آرام كردن خواهرش اين نامه را که اكنون در دستان شماست 
نامه‌ای که از دل بر مى خيزد تا بر دل نشيند. 
نامه‌ای كه درس شهامت و شجاعت به انسانها مىدهد. 


۱-بر گرفته از سخنان سربازى كه در آخرين لحظه‌های زندكى سيد بر يشت درهاى آهنين سلولش 
كشيك می‌داد که در مجله «الدعوة» شماره ١77‏ ماه اگست سال ۲ م به مناسبت سی و ششمين 
سالروز شهادت سيد قطب آمده است. 
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نمه‌ای که كر و مرگ و برد تابرابرانه آن دو دشمن add‏ به ون 
یکدیگر را به تصوير می‌کشد. ۱ 

نامه‌ای که در واقع تصویری است از حقيقت زندگی و مرگ که 
چشمان از دیدن OF‏ عاجز مانده‌اند... حقیقتی انکارناپذیر... واقعیتی زنده 
و فروزان... 

این تیش ؤئدة قلب را به همه قلبهای زنده و چشمان جستجوگر هدایت 
تقدیم مىكنيم تا تار و پود نفسهایشان را با تفسهای آخر سید به هم بدوزند و 
زندگی را از آنجابى شروع كنند که سيد به پایان رسانید» تا جرخ زندگی به 
سوی أبديت به پیش رود. 

شاید اشاره بدين oS‏ لازم باشد که عنوانهای کوتاهی که بر هر تصویر 
مشاهده مى شود ساخته و پرداخته مترجم است و ا گر چنانچه با تصوير و یا با 
فهم و سليقه خواننده مطابقت نداشت گناهش را بر ما ببخشاید و خود به 
cle‏ آن» آنچه را شایسته‌تر می‌داند بنگارد. 

دیگر اینکه گمان راجح بر اين است که «سيد» عنوان خاصی را برای 
این نوشته‌اش انتخاب نکرده بوده از این رو برخی OT‏ را تحت عنوان 
آضواء من بعید پرتوهایی از دور دست و برخی دیگر با عنوان 
افراح الروح " - شادیهای روح جاب و منتشر کرده‌انده اما مترجم با توجه به 
موضوعات نامه عنوان مرگ و زندگی را برای أن شایسته‌تر دید. 


١‏ مراجعه شود به مجله «الفکر» جاب تونس» شماره 1 سال چهارم. مارس ۱۹۵۹ م. 
١‏ جاب دار طيبه, مكه cde Se‏ جاب سوم سال ۱۶۱۰ ه ۱۹۸۹ م. 
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و همچنین پیشوند سخن" را با تصویری از زندگی «سید» و پسوند آن را 
با بحثى در فلسفه «مرگ و زندگی» از دیدگاه سيد زینت بخشیدیم؛ و بر این 
اساس» روی جلد» عنوان «ترجمه و نگارش» را برای خود انتخاب کردیم تا 
مبادا گفته‌های گهربار سيد با جمله‌های نارسای ما زیبائی‌شان را از دست 
دشند. 

فرصت را غنیمت شمرده دستان خالی «التماس دعا» را حلوی شما 
خواننده محترم دراز می‌کنيم تا با لطف خويش مترجم و مولف را در 
دعاها يتان ياد کنید. 

نور محمد أمراء 
اسلام آباد - ياكستان 
٠‏ محرم (عاشورا) / ۱۴۲۴ ه 


۱-«انسانی از رحم حوا». 


انسانی از رحم حوا 

آنان که با او و در کنارش زیستند او را نسیمی با صفاء ساکت bls‏ صبور و 
پردبار وصف می‌کنند. 

و SUT‏ که او را خواندند» آتشی سوزان» شمشیری بران» تیری د ركمان و 
بمبی در حال انفجار می‌نامندش. 

گروهی او را ply‏ آوری می‌دانند که در تاریکی و جهالت روزگار از آن 
سوى عالم حيران و سرگردان زندگی و از يشت همه جهالتها و گمراهیها 
بسان خورشیدی طلوع کرد تا بار دیگر در کالبد خسته و کوفته ملت اسلامی 
روح امید و زندگی بدمد. 

برخی او را اديبى تند زبان می‌دانند که سیاهچالهای سرد و خاموش 
زندانهای ظلم و ستم او را به انقلابی بی رونق و بیمارگونه واداشت. 

برخی دیگر نوشته‌هایش را توتیای چشمانشان می‌کنند و بلندای طاق 
اھا شات را بدانها ربدت یی و Ope‏ در ماد با عضمی نه 
بن‌بست می‌رسند» تنها فرشته نجات وكليد درهای بسته را در لابلای 
برگه‌های بران اين نوشته‌های خفته می‌يابند. 

و برخی So‏ او را ادیبی می‌دانند که زابيده روزگار و فرزند روزهایی 
خاص بود كه وقتشان سپری شده و می‌بایستی کتابها و فكرش را در کنار 
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جسدش به خاک سپرد. 

اين همان ES‏ ات که در تاریکنهای زوزهاق توعوانی Sins AS‏ 
خفاشی سراسیمه بدین سو و آن سو می‌پریدم و در پی راه نجات بر هر دری 
لحظه‌ای می‌ایستادم روحش که هرگز زندان تنگ جسدش را تحمل نکرده 
بود و همراه با نوشته‌هایش به هر جا به سير و سیاحت می‌پرداخت» دست 
نوازش بر سر سرگردانم نهاه مرا به سوی مشعل فروزان راه هدایت سوق داد 
و هميشه روزگار مدیون بزرگی خويش نمود. 

قضا و قدر الهی را شأن بر این بود که خورجین SE‏ خويش برگرفته در 
پی معرفت» لنگر پر ساحلی فرود آرم که بيش از ۶۵ میت مسلمان دنیا در 
آنجا گردهم آمده بودند تا از چشمه‌های پربار رسالت» توحيد برگرفته و 
شمعهای هدایتی شوند برای اين ملتهای چشم در انتظارا 

مدت زمانی را که با اين گروه شيفته علم و دانش سپری نمودم» سعی 
داشتم كه با روند ولادت و پیشرفت حرکت اسلامی در بين اين افراد و 
کشورهایشان از نزدیک LST‏ شوم ديدم که هیچ قومی و ملیتی نیست که از 
پرتو نور حرکت نوين اسلامی» و لو به مقدار اندکی» محروم گردیده باشد و به 
اندازه گسترش گرایش اسلامی در بين اين ملتهاء نام (سید قطب» در سردفتر 
نامهای مصلحان اجتماعی و فکری اين امتهای در حال زنده شدن» می‌درخشید. 

نوشته‌های سید قطب» أن جوان فریفته شهادت و رادمرد سعادت؛ 
درهای بسته اميد را برای همه این مردم دربند و اسارت گشوده بود تا جایی 
که گروههای بسیار افراطی در برخی از کشورهای آفریقایی و عریی و ترکیه 
با كمال افتخار بر خويش لقب (سیدی» می‌نهند. 
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برايم بسیار تعجب آور بود كه بینم کتاب تفسیر فى ظلال القرآن 
سيد قطب بارها و بارها به وسيله جماعتها و گروههای مختلفی که در 
a0‏ ديرو کرو که دات ق ات ها على كر sling‏ 
می‌توانی دو گروه متضاد در افكار و انديشه را بيابى که به جان هم 
می‌پرند و ه ركدام فى ظلال القرآن سيد قطب را منبع استناد و استدلال خود 
می‌دانند! 

پعدها دریافتم که هر کسی سید قطب را بنابه ذائقه و مزاج خودش 
می‌خواند و همه سنگ او را به سینه می‌زنند» در حالی که او از همه بی خبر و 
شاید هم بیزار است! 

در دوران تحصیلم در رشته ادبیات عرب پا سید قطب اديب و سید قطب 
انسان آشنا شدم» سيد قطبی که در چهار چوب بشریت از مادرزاده شد 
و در همین چهار ديوارى دنيا پس از جزر و مدهاى بسيارى جام شیرین 
شهادت را نوشيد... دريافتم كه سيد قطب خيالى آن اسطوره نجات و فرشته 
رستگاری پرتوی است ساخته و پرداخته دوستان نادان و احساسات جوشان 
Olas‏ 

و نيز دریافتم که هیچ یک از اينان سید قطب را چنانکه هست درک 
نکرده‌اند» نه آنان كه خود را شا گردان سيد می‌نامند و کتابهایش را با 
ترحمه‌های شکسته مى بلعند و نه آنان که با لعن و نفرین اوه بر پله‌های قدرت 
و ثروت و موفعيت قدم می‌نهند. 

باری با حوانی که اخلاص و جهالت در او آميخته شده بود برخوردم که 
می‌گفت: کتابهای سید را بيش از شش بار مطالعه کرده است» جمله‌ای از 
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سید زینت‌بخش هر دو جمله از سخنانش است! من هميشه او را بزرگ 
می‌شمردم تا ینکه از بخت سعادت» كليد زبانش روزی در مجلسی که شرف 
حضور در OT‏ را داشتم گشوده شده و در دل گفتم که «زبان بگشای تاگویم تو 
کیستی!» ديدم كه جز نام سید بهره‌ای از سيد نبرده! ! و چون با هم روزهایی 
سپری کرد يم دریافتم که کم بضاعتی اش در عربی او را به سوی سيد قطب 
ترکی کشانده است و هميشه ترجمه غير از کتاب مؤلف می‌باشد» تا جایی که 
گفتهاند (مترحم یعنی بزرگ‌ترین خائن» و به خصوص ترجمه متنهای 
پر رونق و جلابخش gol‏ و آن هم از ادیبی ورزیده چون سيد قطب! 

اينجا بود که دريافتم ما ايرانيان از ايدكه در ترجمه نوشتههاى سید قطب 
چون ملتهاى مسلمان دیگر عجله تكرده بوديم تا خداوند كسانى راكه اين 
اک وا دار بیافریند» بسیار گزاف نرفتهايم. 

به هر حال» بايد دید كه سيد قطب کیست» سيد قطبی که نه بر برجهای 
لرزان افراط سوار است و نه در باتلاقهای جنگلهای تاريك تفريط غرق شده 
است. 

آرى...سيد قطب انسان! 

در یکی از روزهای سال ۱۹۰۶ Sop‏ & نوزادی» خانواده حا ج ابراهیم را 
که در روستای «موشا» از روستاهای فقیر و دور افتاده جنوب pos‏ زندگی 
می‌کردند شادمان ساخت: 

-... حاجى ...حاجی ...مبارکه ...مژده ...پسره ...! 

ee‏ ارس ee‏ ی ت به او 
داد و دوان دوان به سوی اطاق خشتی و گلیاش به راه افتاد. 


مرگ و زندگی ۱۷ 


حاجى ابراهیم دو زن داشت که یکی از آنها برایش پسر بزرگش محمد 
قطب را به دنیا آورده بود و دیگری دختر بزرگش و حالا هم سید قطب و سه 
سال بعد دختری دیگر را... 

حاحی» مردى سخاوتمند بود كه خانهاش هميشه محل تجمع روستاييان 
خسته از کار و روزگار بود تا قلیانی چاق كنند و با خواندن تنها روزنامه روستا 
كه به خانه حاجى می‌آمد سرگرم شوند» دمی با هم گپ زنند و خلاصه گل 
بگویند وگل بشنوند. 

همان صفا و صمیمیت روستا بود که فقر را از یادشان برده بود... و اين 
سخاوت و بخشش حاجی نيز هر روز دايره ثروتش را تنگ تر و بوی خوش 
نام و نشانش را پرا کند‌تر مىكرد... مادر سيد با تولد پسرش دیگر غم فقر و 
نادارى نمی‌خورد؛ چرا که سید فردا مانند دابىهايش به قاهره (پایتخت) 
می‌رود و در دانشگاو ازهر درس می‌خواند و می‌تواند در آینده خانواده و 
فامیل را رهبری AS‏ 

روزهای کودکی و نوجوانی چون برق سپری شد. سید در خانه دایی‌اش 
تور دا شاد دارالعلوم در رشته نقد و ادبیات 
مشفول به تحصیل بود وبا اسلوب و نگارش شيوايش در مجلههاى سياسى و 
ادبی از قبیل: «الرساله» و «اللواء الاشتراكية» قلم می‌زد. 

در اوایل جهل سالكى سيد بود كه کتابهای التصویرالفنی فى القرآن ۱ و 
مشاهد القيامة فى القرآن "او که هر دو با وجود اینکه در موضوعات قرآنی 
۱-اين کتاب با عنوان‌های آفرینش هنری در قرآن و تصوير فنی در قرآن ترجمه و جاب و منتشر 


شده است. 


3 رستاخيز ترجمه و چاپ و منتشر شده است.‎ eis yes نام‎ ay 


۱/۸ مرگ و زندگی 


بودند ولى با نام خندا آغاز نمی شدند متفر ALE‏ که این آمر تحب 
خوانندکان را برانگشت: 

امروزه شیفتگان سيد خیالی و يا دوستان نادانش غافل ar‏ در آن 
زمان هنوز سید قطب نتوانسته بود از کوره راههای جهالت به راه رشادت 
قدم نهد برايش صدها دلیل و عذر می تراشند! 

سید قطب با وجود فهم و دانش و درک فراگیرش صفا و صمیمیت 
کودکانه‌ای داشت و هرگز زیر بار ظلم و ستم نمی‌رفت» از مکر و دورویی 
بيزار بود و اك ركسى آتش خشم و غضبش را بر می‌افروخت» سيد او را از هم 
می‌درید... لحظهاى آرام چون نسیم... شاد چون گل... و خندان چون بلبل... و 
لحظه‌ای خروشان چون موجهای درياء دارای صفایی که استخوانهای مهر و 
عطرفت را در هم می‌شکند... و بهره‌مند از شعله‌های نرم و زیبایی که 
فولادهای دورویی را ذوب می‌کند... 

اين است طبيعت شاعران و اديبان» و چنین بود سید قطب اديب و 
شاعر... نرم‌تر از نسیم... برنده‌تر از شمشیر... 

از محضر (طه حسین» اديب مشهور مصری بهره‌ها برد و در سنگر 
استادش «العقاد» بر ادیب نامور و مشهور اسلامگرا «مصطفى صادق الرافعی» 
هجوم برد؛ رافعی همان کسی است که وقتی طه حسین عليه اسلام و تعالیم 
والای آن کتابهایی نگاشت» او را با نوشته‌های داغش در هم كوبيد و در 
کتابش تحت راية القرآن يكه تاز ميدان به جنگ با طه حسین که او را در 
زیر يرجم شیطان می‌دید» شتافت. 


مرگ و زندگی ۱۹ 


وقتی «على الطنطاوی» اديب اسلامگرای سوری دید سيد قطب چنین 
وحشيانه به رافعی علمدار میدان توحید می تازد» قلم به دفاع از او برداشت و 
این جا بود که آتش خشم سید دامنگیر او نيز شد. 

در سال ۱۹۴۹ میلادی سید با بورسیه حکومت مصر در خیابانهای 
کالیفرنیای آمریکا قدم می‌زد؛ آن همه تعریفهایی که از آمریکای بزرگ و 
پیشرفته شنیده oy‏ امروز جلوی چشمان سید سرابی دروغین بیش نبود و 
آمریکایی که سید دید کارگاه و آزمایشگاه پر سر و صدای جهان بود و بس! 
جامعهاى درهم ریخته... با جهالتهای پر زرق و برق فرن بیستم... 

سبيده دم ۱۳ فوریه ۹ م بود که سید يس از شبی طولائی از درد و 
بیماری تازه پلکهایش را برهم نهاده بود که ناگهان با صدای رقص و 
پایکوبی و شادى و خوشحالی ناقوسها و مردم؛ سراسیمه از خواب پرید. 

bel...‏ اینها جه جور انسانهایی‌اند. امرو زکه عيد کریسمس نیست... آهای 
خانم پرستارا... ببخشيد» امروز جه عیدی است؟ 

يرستار لحظهاى به گونه‌های کبود جوان شرقی زل زد و گفت: امروز روز 
شادى است...امرو دشمن سر سخت ما در مشرق زمين به قتل 
رسیده...امروز حسن البنای مصری کشته شده است... 

اين خبر» ناقوس انتباه و «آگاه باش» را در ضمیر سید به صدا در آورد...؛ 
حسن البنا رهبر حماعت اخوان المسلمین...! همان کسی که با همفکرانش 
در کوچه‌ها و بازارها مردم را به مسجد دعوت می‌کرد...همان کسی که من 
از پلندای دنیای ادب و ادییات با چشم حقارت بدو کرس امروز در 
مصر کشته می‌شود و دنیای غرب چنین به وجد می‌آید... اين جه سرّى 


۳۰ مرگ و زندگی 


است كه در او نهفته است؟! حقا که قيمت شخص را از دشمنانش بايد 
پرسید...! 

هنگامی که زندانهای مصر پر شده بود از جوانان اخوان المسلمین که در 
زیر تازیانه‌های جلادان پرپر می‌شدند» کتاب عدالت اجتماعی سید قطب به 
بازار عرضه شد. سيد کتابش را هديه کرده بود به «جوانانی که از فراسوی 
عالم خیالم بدین سو می‌آیند تا با دستان پر مهرشان اين دين را به قلدهاى بلند 
مجد و پیروزی روزهای اولش برسانند» آنانی که کمر در راه خدا بسته‌اند و 
پرچم حهاد را در دست» از هیچ ظلم و ستمی هراسی ندارند...» وقتی حوانان 
جکر شون شده و ستمدیده COED)‏ این جمله‌ها را خواندند گمان بردند که 
سيد کتابش را به آنان هدیه نموده» و از دیا رکفر با آنان همسفر شده است. 

این بود که چون سيد قطب از آمریکا برگشت او را به آغوش گرفتن... 
القه سید تصمیمش را از قبل گرفته بود. 
من در سال ۱۹۵۱ م. به Lis‏ آمدم 

. سید بر دفتر زندگی‌اش تا این سال مهر «باطل شد» زد و خود را زاییده 

سال ۱۹۵۱ م. نامید» سالی که با کاروان «اخوان المسلمین» همسفر شد تا 
جامعه گمراه را به سوی سعادت و خوشبختی راهنمایی کند. 
در سال ۱۹۵۴ م. عبدالناصر سردمدار مصر» صحنه ترور دروغینی به 
نمایش گذاشت تا بدین بهانه «اخوان المسلمین» را روانه سیاهچالها کند؛ 
سید با وجود صداقت و دوستی روزهای دانشگاه با عبدالناصر به 
سیاهچالهای ناصری که یادآور روزهای زندانهای تفتیش عقايد دوران سياه 
less‏ ووا 


مرگ و زندگی ۳۱ 


حکم اعدام سید و شش نفر از همفکرانش: «دانشمند بزرگ اسلام 
عبدالقادر عوده, محمد فرغلی» یوسف طلعت؛ ابراهیم الطیب هنداوی دویره 
محمود عبداللطیف» صادر شد که همگی به سکوی اعدام بوسه زدنده جز 
سید که از درد بیماری شدید و خونریزی جگرش برای آرزوی شهادت روی 
تخت بیمارستان به خود می‌پیچید. 

اين خواست خدا بود که سید چند صباحی بیشتر بماند تا تفسیر پر ارزش 
فى ظلال القرآن را کامل و کتابهایی چون خصائص التصور الاسلامى ' را 
راهنمای ملّت اسلامی AS‏ 

سید در زیر تازیانه‌های خفاشان شب يرست به همفکرانش درس 
توحيد و شهادت می‌داد و از زندان» دانشگاهی ساخت که مردانی وارسته به 
حامعه تقدیم کرد. 

در سال ۱۹۶۴ با وساطت عبدالسلام عارف» رئيس جمهور عراق» 
سید از زندان آزاد شد. عبدالسلام به او پیشنهاد کرد که به عراق برود و به 
عنوان مستشار او درآید» اما سيد زیر بار نرفت؛ چرا که او می‌دانست سخنانی 
که روح عمل و جهاد در آنها دميده نشوده جوهری بر کاغذ بیش نخواهند 
ماند» و می‌بایستی با طفیان جاهلیت جامعه تا آخرین قطره خون نبرد کرد. 

خفاشان eyes‏ که کیان ف بر دند سيف با أبن همه تفر و شکیسه 
زندان و آن همه بیماریهای کشنده چند صباحی بیشتر نخواهد زیست» 
تتوانستند روشنایی زندگی را در چشمان او تحمل کنند؛ این بود که بار دیگر 


١‏ اين کتاب به نام «ویژگیهای ایدئولوژی اسلامی» به قلم سید محمد خامنه‌ای به فارسی ترجمه 


شده است. 


YY‏ مرگ و زندگی 


او را به سیاهچالهای نمنا ک و وحشتنا ک انداختند! و در ۲٩‏ اوت ۱۹۶۶ م 
سيد قطب بر طناب دار بوسه و بر بلندای پیروزی لبخند زد؛ پیروزی روح و 
روان بر مادیات... 559( عقيده بر درد و رنج... پیروزی ایمان بر فتنه 
و امتحاد... 1 
ع Z‏ 
همه انسانها خواهند مرد» اما همه مرگها در خود رنگ و بوى پیروزی 
ندارند! 
م F‏ 

و همه مركها تولد زندگی ابدی نیست...! 

سید قطب با خون رنگین خودش بر صفحه‌های روشن تاریخ» تولدش را 
برای هميشه نگاشت تولدی که مرگ را راهی به سوی OT‏ تست ۱ 


کابوس مرگ" 


هنوز هم مرگ» لوح خيال ٠‏ توست و احساس می‌کنی که در هر جا و يشت 
همه چیز در کمین کر ام 
همه زندگی و زندگان سیطره و نفوذ دارو همچنین زندگی را در مقابلش 
بسیار سست و بی‌فایده و ناتوان می‌یابی. 
من در اين لحظه» نظری گذرا بدوافكندم واو را جز قدرتی سست و ناتوان 
در مقابا ل عظمت و تون زندگی زا پرقدرت جبزى ديكر نف ودریاف مکه 
كارى از دستش ساخته Sul Sores‏ در گوشه‌ای ol‏ دهد تا از پس‌مانده 
سفره رنگین زندكى جيزى به دور اندازند و اواز OT‏ لاشههاى بيهوده تغذیه کند! 
به زندگی ينكركه جه بسيار دراز و پرمعناست و در دور و برمان شادمانه 
a ۰ ۰‏ 
نوای اميد می‌سراید!. .. همه چیز به سوی شگفتن و روییدن و بزرگی به پیش 
می‌رود.. . مادران اعم از انسان و حيوان» بارور مى شوند و مى زايند.. .. پرندگان 
و چرندگان و خزندگان و ماهيان بر تخم شکسته خويش سرود زندگی و 
زندگانی می‌سرایند... زمين با گلهای زیبا و ميوهها و نهالهای اميد بر تارهای 
زندگی ترانه سعادت سر می‌دهد... آسمان با قطره‌های باران بارور می‌گردد و 
درياها میدان رقص و پایکوبی موجها می‌شوند... همه چیز بر روی SEES‏ 
۱- این نوشته‌ای که پیش روی دارید. متن نامه‌ای است که شهید سيد قطب برای خواهر اديبش 


«امینه قطب» ارسال کرده است. و اولین بار آن را مجلهُ «الفكر» چاپ تونس در شمار؛ 1 سال چهارم. 
مارس ۱۹۹۵ م. تحت عنوان اضواء من بعيد منتشر کرده است. 


۳۴ مرگ و زندگی 


بزرگ و بزرگ تر می‌شود و گسترش می‌یابد! 

“هر چند بار لاشخور مرگ را مىببنى که هجوم م م‌آورد و چیزی به دندان 
ee‏ و فرار می‌کند» يا در گوشه‌ای آرام می‌نشیند تا لقمه‌ای از دهان 
زندگی زمين افتد و او از OT‏ تغذیه کند! 

و زندگی با شجاعت و دلاوری‌اش شادمان و خندان» بدون اینکه به 
درك کان توجه و اعتنایی داشته باشد» راهش را ادامه می‌دهد! 

آنگاه كه مرگ» غافلكيرانه نيشش مى زند» ناله‌ای سرمی‌دهد و زخمى 
سطحى و معمولى برمی‌دارد که زود شفا و التيام يافته و ناله درد جايش را با 
Gold bas‏ عوض مىكند و بار So‏ انسانها و حیوانات» پرندگان و ماهيان» 
چرندگان و خزندگان» درختان وكياهان» بر روى زمین سرود و ترانه حيات و 
زندگانی می‌سرایند. 

و مرگ د رگوشه‌ای نشسته وكمين کرده تا فرصتی به دست آورد و نيشى 
زند و فرا رکند... ياكه قمه‌ای ناچیز از لابلای دندانهای تيز زندگی بیرون يرد 
و او از OT‏ تغذ یه کند. 

آفتاب طلوع می‌کند. خورشید يشت کوهها به‌خواب می‌رود. زمين به 
دورش می چرخد و زندگی در اینجا و آنجا ظهور می‌کند. همه چیزگ شرا 
Ble‏ گنهرف در مقار و مایت در PEAS‏ کشت که کر از دست 
مرگ کاری بر می‌آمد تا کنون گسترش زندگی متوقف می شد؛ اما جه سود که 
در مقابل بازوان نيرومند زندگی و قدرت و توان فوقالعادهاش بسيار ناتوان و 
سست و لرزان می‌نماید. 

چرا که پرتو قذرت زندگی بازتابی است از قدرت و نیروی والای 
پروردگار توانا. 


زندگی جاودان 


آن گاه که در چارچزب خويش و برای خود زندگی مىكنيم؛ زندگی برايمان 
بسیار کوتاه و سست جلوه می‌کند. از روزی که به ادمان می‌آید شروع شده و 
با پایان یافتن دوره عمر به سر می‌رسد. 

اما هنگامی که برای دیگران» برای هدف و آرمان زندگی مىكنيم» آن را 
بسیار طولانی و پر معنا و مفهوم مى يابيم كه از روز میلاد کالبد انسائیت شروع 
شده و به سوی بی‌نهایتها پر می‌کشد» و بعد از آنکه ما از این زمين خاکی 
رخت بر می‌بندیم» ادامه مى يابد. 

این چنین است که ما چندین برابر بیش از زندگانی شخصی‌مان بهره و 
سود می‌بریم» آن هم سودی واقعی نه خیالی. با نگرش به زندگی از این زاوی 
احساسمان به روزها و ساعتها و لحظه‌های عمرمان چندین phy‏ می‌شود و 
مركو ريد كن قیاق Gis‏ تست بل که مان BUC is at‏ 
بستگی دارد. 

آنچه را که واقع كرايان» وهم و خیال می‌شمارنده در واقع حقیقتی است 
بالاتر و با ارج‌تر از همه حقیقتهای OUT‏ زيرا زندگی» غير از احساس انسان 
نسبت به زندگی» چیزی ف lS‏ احساس به زندگانی را از تن 


شخصی بیرون کشی» او را در حقیقت از معنای واقعی زندگانی عریان ولخت 
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ساخته‌ای» و هرگاه انسان با عواطفی دو چندان و شعوری مضاعف به استقبال 
زندگانی رود» در حقيقت» چند برابر زندگی د ركالبدش جای داده است. 

اين مسئله از روز روشن برایم واضح‌تر و روشن‌تر است» به طوری که 
نیازی به مناقشه و جدل ندارد. 

هرگاه برای دیگران زندگی كنيم» احساسمان به زندگی» قدرت و توان 
بیشتری مى يابد و هر اندازه كه بر اين شعور و احساس بیفزاييم در واقع به 
همان تناسب» احساسمان را به حيات و زندگانی افزایش می‌دهیم؛ بدین 
صورت شک که تفت BCs‏ يفن از مش espe’‏ من قود و هجون 
واقعیتی انکارناپذیر تجلی مى يابد. 


بوتة سعادت و درخت شرارت 


تخم شرارت و زشتی با سرعت هیجان انگیزی می‌روید» در Se‏ که بذر 
خوبی و نیکی آرام آرام بارور می‌شود؛ اولی با ریشه‌های سست و ناتوان و 
سطحی‌اش سراسیمه به سوی آسمان شاخ و برك می‌زند تا نور و هوا را از 
درخت خير برباید» اما درخت نیکویی با صبر و ثبات» آرام آرام ب به پیش 
می‌رود و ریشه‌هایش را محکم در دل زمين فرو می‌برد تا کمبود هوا و نور را 
جبران کند. 

اگر ما با دقت در ظاهر براق درخت سر به فلك كشيدة شرارت و زشتی 
نكا کنیم و جویای صلابت و بردباری و قدرتش شويم؛ در مىيابيم که چقدر 
سست و ناپایدار و ناتوان است» در حالى كه درخت نیکویی با سینه‌ای 
سترگ و آهنین در مقابل بلاهای روزگار قد علّم مىكند و با ثبات خيره گرش 
کمر طوفان را درهم می‌شکند. 

و با بی‌اعتنایی از كنار خس و خارهایی که درخت شرارت به سویش 
پرتاب می‌کند» می‌گذ رد و آرام آرام به بيش می‌تازد. 


سير و سفر در فراسوی دنیای قلب 


آن گاه که خير و خوبی را در روح و روان و سرشت مردمان جستجو می‌کنیم» 
به خوبيهاى بسيارى برمى خوريم که چشم در وهله اول از آنها غافل مانده 
است. 

در واقع اين مسئله را من تجربه کرده‌ام و Ol‏ را بر بسیاری تطبیق دادهام... 
حتی بر آنانی که گمان می‌رود شرارت aby‏ و ستمگر به دنیا آمده‌اند و فاقد 
احساس و شعور هستند. 

هرگاه قطره‌ای از تسامح و بخشش بر اشتباهات و حماقتهای آنان و 
مقداری محبت راستین و اندکی اهتمام و عنایت صادقانه به مشکلات و 
اندیشه‌هایشان را با صدق و صفا و اخلاص به آنها هدیه کنی؛ در قبال» 
خواهی دید که چگونه محبت و دوستی و اعتمادشان را جلوی پایت 
می‌ریزند و با چشمان خود هم جوشش سرچشمه خير و نیکی را در آنها 
نظاره گر خواهی بود. 

زشتی و شرارت - آن چنان که گاهی تصور می‌کنيم و گمان می‌بریم - 
در درون انسان» اصالت و عمق ندارد بلكه در جلد سختی که به OT Shag‏ با 
مشکلات زندگی برای زنده ماندن با چنگ و دندان به ستیز برمى خيزئد» لانه 


کرده که چون به خدا ايمان آورند و در امنیت به سر برند» آن جلد و پوستِ 
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سخت كنار می‌رود تا میوه‌های شيرين و خوشمزه نمایان گردد؛ OT‏ هم تنها 
راف کسی که بتواند با جلب اعتماد و محبت صادقانه وبا تعاطف بی‌ریا در 
مقابل مشکلات و سختیها و دردها و اشتباهات و حتی حماقتهای مردم؛ دل 
OUT‏ را به دست آورد به گونه‌ای که در کنارش احساس آرامش کنند؛ اندکی 
aw‏ صدر داشتن در ابتدای اس متضمن تحقق همه اين موارد خواهد بود 
بيش از آنچه اكثر مردم انتظار دارند. 

اینها کلمه‌هایی بىيايه و اساس نیست که در سراب خواب و خیال 
برویند؟ بلکه تجربه شخصی خودم است» تجربه كردهام که با قلب گشاده و 


سینه باز می‌توان به همه آنچه ذ کر شد» دست يافت. 


شکوفه‌های محبت 


آذ گاه Beer iow Calis‏ ویک در Clb‏ عاص رو 
بسیاری از مشکلات و سختیها از قلبمان رخت بر می‌بندد. 

و چون بخواهيم از کسی تعریف کنیم و مدح و ستایشی نثارش كنيم؛ 
leider nic‏ چراکه ما با درستی و صداقت خويش 
نسبت به قلبهایشان از گنجینه‌های خير و SS‏ بسیاری پرده برمی‌داریم که 
می‌توانیم صادقانه از آنها تعریف و تمجيد کنیم؛ زیرا هيج انسانی یافت 
نمى شود که در او اثری از خوبی و مهر نباشد تا با آن تحسین دیگران را 
برانگیزد؟ ولی ما نخواهيم توانست اين راز را كشف کنیم مگر زمانی که 
دانه‌های محبت در قلبهایمان ريشه زنند. 

و هرگاه sh‏ صميميت و مهربانی در روح و روائمان جوانه 5 دیگر 
لازم نیست که بار سنگین بدیهای دیگران را بر دوش کشیم و یا با صبر و 
اشتباهات و حمافتهایشان خود را برنجانیم؛ چرا که بر ناتوانی و سستی و 
نقص آنها احساس ترحم خواهيم کرد و دلمان به حالشان خواهد سوخت و 
هركز پی اشتباهاتشان را نخواهیم گرفت. 

و قاعدتاً از سنگینی بار حقارت و حسادت آنها راحت می‌شویم و از 
کسی هراسی به دل راه نمی‌دهیم. 
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و هرگاه گلهای نیکی در قلبهایمان پژمرده شوندة بار سنگین و کمرشکن 
حقد و حسادت بر دلهایمان تکیه می‌دهد و آن گاه که از عنصر اطمینان و 
اعتماد به دیگران محروم باشیم» ترس و هراس بلای جانمان خواهد شد. پس 
آن روزی که دانه‌های محبت و صمیمیت و نیکویی در قلبهایمان جوانه 


می‌زنند و با دستانی مهر پرور» صمیمیت و اعتماد و دوستی خويش را به 
دیگران هدیه می‌کنیم» در مى يابيم که جه نعمت بزرگی از اطمینان و اعتماد و 
راحتی و سعادت و خوشبختی را برای خويش به ارمفان آورده‌ايم. 


از ما بهتران! 

زمانی که احساس کنیم روحمان از دیگران پاک ترء قلبمان صاف تر» نفسمان 
والاتر و برتر» عقلمان فهمیده‌تر و هوشیارتر است و چون 5D)‏ ما بهترانیم!» از 
دنیای مردم کناره گیری مى كنيم تا فضای برتری خويش را با پستی دیگران 
الوده نكنيم؛ قطعاً کار بزرگی نکرده‌ایم... بلکه ساده‌ترین و آسان‌ترین و 
کم خرج ترین راه را بركزيدهايم. 

بدون ترديد شاهكار واقعى أن است که با روحى بخشاینده و صمیمی 
در مقابل اشتباهات و گناهان و ناتوانیهای مردم صبر بيشه كنيم و با 
آنها درآمیزیم» در حد توان خود برای نجاتشان از سنجلاب گمراهی و 
بالابردن سطح فرهنگ و دانش آنها همت گماریم تا با ما در يك سطح قرار 

اين بدان معنا نيست که ما از اققهای بلند دست کشیم و از اسوه‌ها و 
مفاهیم و اعتقادات والای سعادت و ایمان به Gal‏ لغزیم ويا به چاپلوسی و 
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تملق و مدح و ستایش زشتیها و پلیدیهای آنان بپردازیم و یا بدانها بفهمانیم 
كه ما از آنها والاتر و برتریم. 

بلکه Sy‏ و عظمت فى OT‏ است که با قلبی باز و سینه‌ای گشاده 
بتوانیم اين همه تناقضات و دگرگونیها را در خود جای دهیم و از عهده آن 
براييم. 


همه با هم و يكصدا 

هرگاه به درجه معینی از قدرت روحی ارتقا (rah‏ احساس عيب و زشتی از 
اینکه از دیگران در خواست كمى ويارى مى كنيم در قلبمان خفه می‌شود» 
و از Sal‏ کمک و يارى دیگران» هر جند كه از ما ناتوان‌تر باشند» سبب 
رسیدن ما به اين مکان برتر و مقام Vy‏ می‌شوده چیزی از ما نمی‌کاهد و 
موجب حقارت و کوچکی ما نمی‌شود. 

آن گاه که در جانبی از جوانب روحمان سست و ناتوان می‌شویم و اعتماد 
به خويش را از دست می‌دهیم» می‌کوشیم که هر چیز و هر کاری را با دستان 
ناتوان خويش ترتیب و انجام دهیم؛ وازاينكه ا زکسی یاری جوییم و یا کسی 
را در اين كار با خود شریک و همیار سازيم ابا مى ورزيم... يا از اینکه مردم 
دریابند که ما با همکاری کسی بدین مراتب Wy‏ دست يافتهايم بسیار 
احساس حقارت و پستی مىكنيم... اما اگر واقعاً ما قوی و نیرومند باشیم دیگر 
از همه اینها ابائی نداشته در برابرشان احساس پوچی و ببهردگی نمی‌کنیم؛ 
زيرا تنها کودکانند كه على رغم ناتوانی بر راه رفتن» دست يارىات را کنار 
می‌زنند» تا مبادا بر أن تکیه کنند. 


و زمانی که به ميزان بالایی از قدرت و توان روحی دست می‌يابيم» با 
قلبی باز و با روحی سرشار از سياس و شادی و خوشحالی به استقبال کمک و 
يارى دیگران می‌شتابيم. 

شکر و سپاس ا زکمکی که به ما تقديم می‌دارند و شادی و خوشحالی از 
Kal‏ در این راه کسانی دیگر نيز هستند که با ما هم آرمان و هم عقیده‌اند و 
می توانند در مسئولیتها و سختی راه ما را يارى دهند... خوشحالی و شادکامی 
مقدس و والا آن است كه هنكام امتزاج عواطف و احساسات و شعور به 
یگانگی در قلبمان طلوع می‌کند. 


شمعهای هميشه فروزان هدایت 

وقتی که ایمانمان به افکار و اندیشه‌ها و عقیده و ایده‌هایمان بزرگ و پخته 
نیست و آنها از اندرون و قلبمان سرچشمه نمی‌گیرند و گویی با ما ميانة 
سطحی دارند و از جانمان برایمان عزیزتر نیستند» سعی خواهیم کرد آنها را 
به انحصار و تسلط خويش در آوریم و چون دريابيم که کسی آنها را به خود 
نسبت داده» اتش خشم و غضبمان شعله‌ور می‌شود و با تمام قدرت» تلاش 
خواهیم کرد که آنها را برای خود و به نام خويش ثابت نگه داشته از دسترس 
و گزند دیگران در امان داریم. 

صفای شادکامی در OT‏ است که قبل از ly» Kal‏ زندگی‌مان با شعلة 
مرگ يرير شود با دو چشم خويش نظاره گر OT‏ باشیم که اندیشه‌ها و 
ایده‌هایمان به ملكيّت و تصرف دیگران در آمده‌اند» در آن صورت است که 
زنده خواهیم ماند. 
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چون احساس مىكنيم که پس از خاموش شدن شمع زندگی‌مان در اين 
کره خاکی» افکار و اندیشه‌هایمان توشه راه دیگران خواهند شدء در قلب و 
جانمان گلهای رضایت و سعادت و خوشبختی و اطمینان و اميد شکوفه 
خواهند زد. 

فقط بازرگانان و تاجرانند که با حرص و طمع پسیار سعی دارند که روابط 
تجارتی خویش را از دست ندهند» تا lala‏ دیگران از احناسشان سوء استفاده 
کنند و سودشان را به حيب خود زنند» اما اندیشمندان و صاحبان ایده‌ها و 
نظريات ودعوتكران» سعادت خويش را در ایمان مردم به ایده‌ها و آرمانهایشان 
می‌بینند و از اینکه افکارشان به خودشان نسبت داده نشود و یا برخی آنها را به . 
خود نسبت دهند» هیچ ترس و واهمه‌ای ندارند و بدین صورت با شادمانی و 
سعادت نظاره گر زنده ماندن انديشهها يشان می‌شوند؛ زیرا آنان خود را صاحب 
اين افکار و اندیشه‌ها نمی دانند» بلكه خود را فقط و فقط حلقه وصل و بیانگر و 
روشنگر آنها به حساب می‌آورند؛ OUT‏ دریافته‌اند چشمه‌ای که از آن» آب 
حيات: و زند کی ap‏ کر ساخت خودشان نبوده و در تولید Ol‏ هیچ 
نقشی برایشان قايل نیستند» چون خارج از قدرت و توان انهاست... 

شادی مقدسشان تنها در این خلاصه می‌شود که با دلی سرشار از سعادت 
و اطمینان بدان چشمه Vp‏ وابستهاند و با منبع اصلی ارتباط دارند. 


SES‏ ات رر کت یسار ورک cea eS Ola‏ این 
كردن آن... اولی علم است و دانش... و دومی معرفت است و شناخت!... 
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در اولی ما تنها باكلمدها و مفهوم خشکشان رابطه داريم... وگاهی هم 
با تجربه‌ها و نتیجه‌های جزئی... و در دومی» با فكر و اندیشه‌های زنده و 
احساسات کلی... 

در اولی» دانش و معلوماتی از بیرون به ما تزریق می‌شوند و در گوشه و 
کنار عقلمان بیگانه وار و حيران می‌چرخند و ماندگار و بایگانی مى شوند؛ و 
در دومی» حقایق و واقعیتها از درون و کنه ذاتمان سر بیرون می آورند و همان 
خونی که در رگهایمان جاری است در شاخ و برگشان جریان می ابد و پرتو 
نورشان با تبش قلبمان هماهنگ و هم‌صدا می‌شود. 

در «Jal‏ مجموعه‌ای از دایره‌های Sle‏ و عنوانهای درشت به چشم 
می‌خورند: تیتراژ علم با هزاران شاخ و برك و تقسیمهایی که در زیر آن 
می‌گنجد...» سرمقاله دين با هزار و يك بخش و قسمت و درس... فن و هنر 
با نگرشها و برنامهها و سبکهای گونا گونش...! 

و در دومی؛ نیرویی است یگانه که به قدرت و توان جهات و طبیعت 
بزرگ وابسته است... و حویاری است روان و خشک GABE‏ که از جشمه 
اصالت و منبع اصلی سرچشمه وک 


مشعلدار هدايت 
ما به متخصصانی در رشته‌های مختلف علوم انسانی و تجربی نیاز مبرم 
داریم» SUT‏ که دفترهای كار و آزمایشگاههایشان را صومعه و عبادتگاه و 
محراب خويش قرار می‌دهند و زندگی‌شان را در راه کشف و گسترش 
رشته تخصصی‌شان با روحیه‌ای نه تنها سرشار از ایثار و گذشت بلکه 
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چون احساس مىكنيم که پس از خاموش شدن شمع زندگی‌مان در اين 
SE LS‏ افکار و اندیشه‌هایمان توشه راه دیگران خواهند شد» در قلب و 
جانمان گلهای رضایت و سعادت و خوشبختی و اطمینان و اميد شکوفه 
خواهند زد. 

فقط بازرگانان و تاجرانند که با حرص و طمع بسیار سعی دارند که روابط 
تجارتی خویش را از دست ندهند» تا مبادا دیگران از اجناسشان سوء استفاده 
کنند و سودشان را به جيب خود زنند» اما اندیشمندان و صاحبان ایده‌ها و 
Ob‏ ودعوتگران» سعادت خویش را در ایمان مردم به ایده‌ها و آرمانهایشان 
می‌بینند و از اینکه افکارشان به خودشان نسبت داده نشود و یا برخی آنها را به . 
خود نسبت دهند» هیچ ترس و واهمه‌ای ندارند و بدین صورت با شادمانی و 
سعادت نظاره گر زنده ماندن اندیشه‌هایشان می‌شوند؛ زيرا آنان خود را صاحب 
این افکار و اندیشه‌ها نمی‌داننده بلكه خود را فقط و فقط حلقه وصل و بیانگر و 
روشنگر آنها به حساب می‌آورند؛ OUT‏ دریافته‌اند چشمه‌ای که از آن» آب 
حیات و زندگانی برمی‌گیزنده ساحت خودشان نبوده و در تولید آنه هیچ 
نقشى برایشان قايل نیستند» چون خارج از قدرت و توان انهاست... 

شادی مقدسشان تنها در این خلاصه می‌شود که با دلی سرشار از سعادت 
و اطمینان بدان چشمه والا وابسته‌اند و پا منبع اصلی ارتباط دارند. 


اختلافی است بزرگ... بسیار بزرگ... ميان فهمیدن حقيقت و احساس 


كردن آن... اولی علم است و دانش... و دومی معرفت است و شناخت!... 


۳۶ مرگ و زندگی 


در اولی» ما تنها باكلمدها و مفهوم خشکشان رابطه داريم... وگاهی هم 
با تجربه‌ها و نتیجه‌های جزئی... و در دومی» با فکر و اندیشه‌های زنده و 
احناسات soi AS‏ 

در اولی» دانش و معلوماتی از پیرون به ما تزریق می‌شوند و در گوشه و 
کنار عقلمان بیگانه وار و حیران می‌چرخند و ماندگار و بایگانی می‌شوند؛ و 
در دومی» حقایق و واقعیتها از درون و کنه ذاتمان سر بیرون می آورند و همان 
خونی که در رگهایمان جاری است در شاخ و برگشان جریان مى يابد و پرتو 
نورشان با تيش قلبمان هماهنگ و هم صدا می‌شود. 

در اولی» مجموعه‌ای از دایره‌های خالی و عنوانهای درشت به چشم 
می‌خورند: تیتراژ علم با هزاران شاخ و برك و تقسیمهایی که در زیر آن 
ف کی موقا دين با هراز ویک یوقت هدر مد قن وم 
با نگرشها و برنامهها و سبکهای گونا گونش...! 

و در دومی» نيرويى است یگانه که به قدرت و توان جهان و طبیعت 
بورگ وابسته است... و جویباری.است روان و خشک ناشدنی که از چشمه 
اصالت و منبع اصلی سرچشمه می‌گیرد... 


مشعلدار هدایت 
ما به متخصصانی در رشته‌های مختلف علوم انسانی و تجربى نیاز 
داريم؛ SUT‏ که دفترهای کار و آزمایشگاههایشان را صومعه و عبادتگاه و 
محراب خويش قرار می‌دهند و زندگی‌شان را در راه کشف و گسترش 
رشته تخصصی‌شان با روحیه‌ای فه تھا سرشار از Meal‏ و گذشته يلك 


مرگ و زندگی ۳۷ 


مالامال از لذت و سعادت فدا می‌کنند؛ با همان روحیه و شعور عابد 
پرهیزگاری که لبخند شادمانی و سعادت و خوشبختی بر لبانش AB‏ بسته به 


دیدار معشوق واقعی و طناب دار می‌رود تا روحش را به پروردگار يكتا هديه 
نشان مرد مؤمن با تو گویم جو مرگ‌آید تبسم بر لب اوست١‏ 

با وجود اين می‌بایستی دريابيم که اينها افرادی نیستند که سرنوشت 
زندگی را به دست می‌گیرند و بشر را به سوی دروازه سعادت و نیکبختی 
راهنمایی می‌کنند و خط مشی آینده‌اش را برایش ترسیم می‌نمایند. 

پیران طريقت و راه‌آموزان حقیقت» همواره کسانی بوده‌اند و خواهند 
بود که از قدرت روحی بالایی پرخوردار بوده‌اند؛ SUT‏ که حامل شعله 
مقدسی هستند که همه ذره‌های معرفت در حرارت و گرمی آن ذوب می‌شود 
و در پرتو روشنایی اش کاروانهای بشر هدایت می‌یابند؛ کاروانهایی که 
توشه‌شان از همه اين مواهب تشکیل يافته و نیرومندانه با قدمهای استوار و 
شتابان به سوی هدف والا و بزرگ و دور دست در حرکتند. 

راه‌آموزان و رهبران واقعی کسانی هستند که با بصیرت خویش» 
هماهنگی و SK‏ فراگیر راكه به ظاهر متعدد و يراكنده است» ميان دانش 
و هنر وعقيده و عمل درک می‌کنند» به گونه‌ای که هیچ يك از اين گزینه‌ها 
را تحقیر نمی‌کنند و برای هیچ كدام از آنها نيز جایگاهی بيش از اندازه قایل 


نمی شوند. 


١‏ شعر افزوده مترجم است. 


۳۸ مرگ و زندگی 


تنها و تنها کوته‌فکران و فرومایگان اند که گمان می‌برند در بين اين 
قدرتهای به ظاهر متعدد و پرا کنده تعارض و ناهماهنگیهایی وجود دارد؛ از 
این روست که با سلاح دين به جنگ علم می‌شتابند؛ يا که با سلاح ple‏ به نبرد 
با دين بر می‌خیزند. هنر را با شعا رکار و تلاش سر می‌برند و جنب و جوش و 
زندگانی را به نام تصوف و زهد دار می‌زنند؛ چرا که آنان هر قدرت و نیرویی 
از این نیروهای مفید را جدا از ساير نیروها می‌پندارند. غافل از اينكه اینها 
همه از یکجا سرچشمه a Sy‏ از OT‏ قدرت بی‌نهایت بزرگی که همه 
هستی تحت تسلط اوست. 

۰ م2 ۹ ۳ 

اما رهروان بزرگوار و Oly pte‏ واقعی» اين هماهنگی را درک فق (aus,‏ 
زيرا OUT‏ با آن چشمه اصالت و پا کی و منبع اصلی در ارتباط هستند و از آنجا 
3 ۰ ع 
فرمان می‌گیرند. 

تعداد آنان كم است. در تاريخ بشر بسيار اندک‌اند. آری» بسيار نادرو 
کمیاب‌اند؛ اما با وحود اين کفایت می‌کنند. بنابراین OT‏ قدرت پایداری که اين 
حهان را آفریده و سرنوشت OT‏ در دستان توانای اوست» OUT‏ را به بهترین شکل 


می‌آفریند و در موقعیت مناسب به جامعهٌ بشری هدیه می‌کند. 


عقل حیران در آفاق بی‌نهایتها 
تسلیم محض در برابر قدرتهای غیبی و نیروهای She‏ و ناشناخته خطری 
است بسیار بزرگ؛ زيرا به خرافات و وهمها منتهی می‌شود و زندگی را به 
تيهاى بزرگ از خيالات و خرافات تبدیل می‌کند» به طوری که حقيقت در 


کوره راههای آن گم می‌گردد. 


مرگ و زندگی ۳۹ 


اقا يشت پا زدن به ایمان به غيب و دنیای پنهان هم خطرش کمتر 
از OT‏ نیست» چرا که بر روزنه‌های مجهول و جهان پنهان قفل می‌زند و 
همه قدرتهای نامرئی و غير محسوس را که در مجال ادرااک و حسمان 
od‏ گنل و یا در مرحله و زمانی قدرت تصورشان را نداریم» انکار می‌کند! 
وبدین صورت از مساحت و قدرت و ارزش دنیا می‌کاهد و آن را در 
سار تك ماو (معلوم» می‌گنجاند و در چارچوب «ادراک و 
احساس» زندانی می‌کند» در Se‏ که اگر هم معلومات را با بزرگی این 
کائنات و حهان مقایسه كنيم» کوچکی و حقارت بی‌نهایت آن بر ملا 
می‌گردد. 

زندگی انسان بر اين كرة خاکی» سلسله کوههایی است از عجز و ناتوانی 
در مقابل احساس به قدرتها و یروهای پنهان جهانی» يا سلسله کوههایی 
است از قدرت درک این نیروها که با گذشت زمان و با بازوان رود گیگ 
معرفت و دانش» هر رو زکه انسان در اين راه طولانی قدم به پیش می‌نهد» از 
زیر آوارهای جهالت سر بیرون می‌آورند. 

بدیهی است قدرت عقلی و بازوان توانای انسان که هر چند كاه یک بار 
by‏ جهالت را از یکی از نیروهای جهان که تا لحظه‌ای پیش ناشناخته و 
فراتر از درک و احساسش بود برمی‌کشد و OT‏ را به واقعیتی انکارناپذیر و 
قابل فهم و ادرا ک تبدیل می‌کند. بیداری و شکوفایی عقل و بصيرت و دانش 
او را در رابطه با اينكه هنوز قدرتها و نيروهاى دیگری نيز هست که همچنان 
ناشناخته مانده» تضمین می‌کند و او چون همیشه در حال تجربه و کشف 
کردن است. تا کنون UBT‏ را کشف نکرده است. 


۴۰ مرگ و زندگی 


دون ترديد احترام گذاشتن تن به عقل و دانش بشری خود به خود مى طلبد 
که ما در زندگیمان برای دنیای مجهول و عالم غيب بخایگاهی فایل باشیم نه 
اینکه همچون خرافه پرستان و وهمگرایان مهار امور خويش را به دست 
غيب بسياريم؛ بلکه به اين منظور که با عقلی که به غيب ایمان دارده عظمت 
و بزرگی اين جهان را آن چنان که هست دريابيم و منزلت و جایگاه خويش 
را در اين جهان گسترده و پهناور درک کنیم؛ در واقع از این راه است که 
درهای بسیاری از دانش و معرفت و درک عواطف و احساساتی که ما را با 
جهان پیوند می‌دهد» فراروی روح انسان گشوده می‌شود. 

قطعا اين موضوع از همه آنچه که تا امروز با عقلهایمان دریافه‌ایم 
عميق تر و وسیع تر است؛ ؛ به دليل Kal‏ ما هر روز با وجود استمرار گردش 
جرخ زندگیمان جيز جد يدى از دنیای مجهول BAS‏ مىكنيم. 


یادکنکان سرمست! 


5 و 5 A‏ 2 ۱ سم 5 
در این دوران از هم گسیختگی عقلی و روانی» عده‌ای از مردم OLS‏ مى برند» 
اعتراف و اقرارکردن به بزرگی مطلق و قدرت نامحدود خداوند متعال 
مترادف با تحقیر انسان و تصویر پستی او در جهان پهناور است؛ گوبی که 
OUT‏ خداوند و انسان را چون دو دشمن می‌پندارند که باهم در رقابت‌اند و 
bale ۰‏ 5 ۳ ص 
هر یک می‌خواهد با سعی و تلاش بيشتر» قدرت و نیروی جهانی را از چنگ 
Go‏ 
دیگری برباید. 
so so ۲‏ 

من احساس می‌کنم که هر اندازه ما به بزرگی و عظمت والای پروردگار 
عالمیان بيش از بيش پی ببريم» به همان نسبت در خودمان احساس بزرگی و 
Ts ۰ 4‏ و ع 
عرّت خواهیم OS‏ چرا که ما پرورد أن پروردگار بزركيم. 

آنانی که گمان می‌کنند با انکار خداوند و کوچک شمردن او خودشان را 
بالا می‌کشند افرادی ناچیزند که جز نوک بینی‌شان چیزی و يا جایی دیگر را 
نمی‌بینند. 

OUT‏ می‌پندارند که انسان» آن گاه که در دامهای ناتوانی و سستی گرفتار 
شده» دست به سوی خدا دراز کرده است» اما | کنون قدرت بشر به حدی 
گسترش يافته که نیازی به خدا ندارد. گویا در نظر آنان عجز و ناتوانی» 

5 ع - و 

دروازه عقل و دانش را می‌گشاید و قدرت و نیرو بر Ol‏ مهر حماقت می‌زند. 


۴۲ مرگ و زندگی 


شایسته است كه انسان هر جه بيشتر قدرت و توان مى يابد» بيش از پیش 
به قدرت و عظمت پروردگار بى ببرد؟ چون هر وقت که قدرت درک و فهم 
او گسترش یابد به سرچشماٌ ابن قدرت و توان ی خواهد برد. 

مؤمنان واقعى» آنان که به قدرت و عظمت مطلق آفریدگار ایمان دارنده 
۳ 
هرگز احساس ناتوانی و کوچکی نمی‌کنند» بلکه همواره احساس عدّت و 
سربلندی می‌کنند؛ چون به نیرویی که بر این هستی مسلط است تکیه دارند و 
نیز می‌دانند که میدان اعتلا و عظمتشان در همین 25 sei‏ و در مین مردم 
است د با بزركى مطلق پروردگار در ابن جهان هوج گنه cere‏ 

اس 

سرچشمه می‌گیرد. 

اما آنان که چون بالن در خود دميدهاند و چشمان يف کرده و ورم زده‌شان 

ع ~ 

پرتو نور جهانی را نمی‌بیند» از اين نیرو و تكيه كاه و آزادمنشی محرومند. 


آزادی 

گاهگاهی Sy‏ در يشت نقاب آزادگی يناه ف و در لباس رهایی از 
همه قيد و بندها ظهور می‌کند.. . آزادی از 43 و بندهای جامعه و آداب و 
رسوم مردم» رهایی از مسئولیتهای انسان در این جهان. 

بايد دريابيم که بين رهایی از قيد و بندهای ذڵّت و خواری و فشار و 
ناتوانی و فرار از بار مسئولیتهای انسانی فرق اساسی وجود دارد: 

اولى؛ يعنى GUT‏ و آزادمنشی» و دومی» یعنی شانه SLE‏ كردن از 
اصول و آنچه که انسان را به مراتب والای انسانیت رسانیده و او را از زیر بار 


سنگین پستی و منجلاب حیوانیت رهانیده است. در واقع آزادی نقابدار 
همین استهجه CRBS‏ آن و بردگی Story‏ در مفابل شهرتهای 
حیوانی چیزی دیگر نیست؛ شهوتهایی که بشریت» عمر طولانی خويش را در 
راه مبارزه با آنها و ريشه كن ساختن قيد و بندهای کشنده و پاره كردن 
Za‏ ~ میم 

زنجیرهای بردگی سپری نموده تا بدين طریق به آزادی و آزادگی انسانی و 
اصیل شرفیاب شود. 

راستی چرا انسان از ظاهرکردن و بروز دادن نیازهایش شرم می‌ورزد؟ 
چون او با فطرت و ضمير خويش دریافته که با وجود اين نیازها» رسیدن به 
cloak‏ بالای انسانيت» اولین مرتبه و شناسنامه انسانیت است» و رهایی از قید 
و بند اين احتیاجات فطری همان آزادگی حقیقی است و پیروزی بر خواسته‌ها و 
fe ۰ Or. ze: 5 0 1 ۰‏ 
خواهشهای گوشت و خون و غلبه بر ترس و وحشت از سستی و ناتوانی و ذلت 
و خواری» هر دو در تحقق یافتن معنای انسانیت برابرند. ۱ 


شراب مقدس 
من از GUT‏ نیستم كه به قصه آرمانهای خیالی و خالی از افراده ایمان دارند. 
آرمان بدون عقیدۀ راستین و bul‏ تكان دهنده جه معنایی دارد؟! و LT‏ امکان 
دارد که tude‏ آتشین و پویا غیر از قلب انسانی در جایی دیگر بروید؟! 
آرمانها و اندیشه‌های خالی بدون عقیده تکان دهنده و پرجوش و 
خروش همچون کلمه‌هایی تو خالی يا حدا کثر مفاهیمی مرده‌اند و آنچه که 
در انها روح S33‏ می‌دمد» گرمای 5 تيش ایمانی است که از قلب انسان 


می تراود. 


f۴‏ مرگ و زندگی 


دیگران Ka‏ به شعارها و اندیشه‌هایی که در ذهن محمد و با در قلبی 
سرد نقش بسته‌اند» ایمان نخواهند آورد. 

تو ابتدا به SO‏ و اندیشه‌ات ايمان بیاور و OT‏ را به اندازه اعتقاد آتشین 
باور دار. تنها در این حالت است که دیگران به OT‏ ایمان می‌آورند. در غير 
اين صورت» چیزی ج زکلمه‌هایی خالی از روح و زندگی نخواهد بود. 

اندیشه‌ای که از روح انسانیت لباس به تن ندوزد و چون موجود زنده‌ای 
در شكل و BUS‏ بشر بر زمين قدم نزند» هرگز زنده نخواهد ماند. 

همچنین فردی که قلبش با اندیشه‌هایی که با ایمان راستین و اخلاص 
صادقانهآنها را يذيرفته» پر بار و آباد نگردد» در عالم وجود هیچ است و پوچ. 

جدا كردن فکر و فرد به جدایی روح و تن یا کلمه و معنایش می‌ماند» 
کاری که غالا محال است و احیاناً معنای فا و ذوب شدن را در بر دارد. هر 
انديشه و فکری که زنده مانده از جام خون قلب انسانی سيراب شده و افکار 
و اندیشه‌هایی که از شراب مقدس ننوشیده‌انده در رحم مادر خفه شده‌اند و 
هرگز قطار بشریت را يك گام به جلو نراندهاند. 


وسئله... هدف... 
برايم بسیار مشکل است که تصو رکنم چگونه امکان دارد انسان برای رسیدن به 
هدفها و آرمانهای والای خويش از وسایل حقیر و يست بهره گیرد؟ 
آرمانهای عالی و هدفهای بزرگ جز در قلبهای بزرگ و پاک ريشه 
نمی‌زنند. پس چگونه امکان دارد که قلب پاک به وسیله‌ای پلید و بست 
دست زند» با که ذهنش به سوى Ol‏ جلب شود؟! 


اگر بخواهیم از باتلاقی لجنزار بگذریم تابه ساحل سعادت برسیم بدون 
شک کنافتهای اين باتلاق» پاهایمان و حتی زمینی را که بر آن قدم می‌زنيم 
آلوده كبن همچنین Sl‏ از وسیله‌ای ناشایست برای رسیدن به هد فها یمان 
بهره كيريم؛ آلودگی آن به لباس روحمان خواهد چسید و دز روح و روانمان 
و حتّی در هدفهایمان که بدان دست می‌يابيم اثر خواهد گذاشت. 

وسيله در دنياى روح» حزئی از هدف است ودنياى رفح اين تقسیمها و 
اختلافات را نمى شناسد. 

فطرت انسان خود به خود اگر هدفى پاک و She‏ را يافت» امكان 
ندارد که تحمل و توان استفاده و بهره گرفتن از وسايل يست و ناجيز را 
داشته باشد» بلكه فطرت پا کش خود به خود او را از بهره گرفتن از آن 
باز می‌دارد. 


هدف. وسيله را توجيه مىكند 
(برای رسيدن به هدفهايت از هر جه می‌خواهی بهره كير!» فلسفهٌ بزرگ 
جهان غرب است!! زیرا غرب با معیار عقلش زندگی می‌کند و در ذهن و عقل 
هم به سادگی می توان بين هدف و وسیله فرقها و تقسیماتی یافت. 


سعادت راستین 
با تجربه خويش دریافتم هیچ چیزی در اين دنیا با آن شادی درخشان 799( 
در هنگامی که بتوانیم همنوایی و همدردی يا سعادت و خوشحالی؛ اعتماد و 
اطمینان يا اميد و آرزو یا شادکامی را به دیگران هدیه کنیم» برابری نمی‌کند. 


۴۶ مرگ و زندگی 


این شادی در واقع لذت آسمانی عجيبى است که آن را در هيج جيزى از 
این دنيا نخواهی یافت» يرتوى است از نور خالص آسمان که در سرشت ما 
می تابد و هیچ پاداشی از دنیای خارج نمی خواهد» چرا که پاداشش را در خود 
دارد. 

مسئله ديكرى در اينجا وجود دارد که بسيارى از مردم آن را به زور در 
زیر چتر این موضوع می‌گنجانند, در حالی که هیچ ربطى با آن ندارد... و OF‏ 
عبارت از سپاسگزاری دیگران و اعترافشان به نيكيها يمان است. 

نمىخواهم از آثار زیبای اعتراف به فضل دیگران و تشکر از 
خوبيهايشان و از شادی‌ای که در قلب ایثارگران می‌گذارد چشم بپوشم. اما 
اینها همه چیزهایی است دیگر و خارج از دایرةُ شادکامی واقعی. 

مسئله در اینجا خوشحالی‌ای است که زاييدة پژوا ک قوی و پر سر و 
صدای خير و نیکی است در قلبهای دیگران و این خوشی را بهایی است 
غير از آن یکی؛ زيرا اين خوشی از جنس آن خوشی دیگری نیست که در 
لحظه‌ای که می توانيم همدردی يا رضایت» اعتماد يا اميد و یا شادی‌ای را به 
دیگران هدیه کنیم به ما دست می‌دهد» بلکه همان شادی و خوشحالی 
خالص و پا کی است که از قلبهایمان برمی‌خیزد و بدون اعتماد و نیاز به 
هیچ گونه عنصر خارجی‌ای دوباره به سوی OT‏ بازمی‌گردد و پاداش کامل 
خويش را نیز در دست دارد» چون اجر و پاداشش در خود أن نهفته است. 


وفات کابوس مرگ 


دیگر از مرگ هیچ هراسی ندارب حتّی اگر همین OW‏ بيايد. 

ازا دگ بهره بسیار بردهام» منظورم اين است که بدان بسیار 
بخشيدهام. 

جه بسا که فرق نهادن بين گرفتن و بخشيدن بسيار مشكل است. آخر در 
دنیای روح أن دو را متا و patie‏ بگانه‌ای است. هرگاه جيزى بخشیده‌ام» در 
حقیقت OT‏ را كرفتهام؛ نه اینکه کسی به من چیزی داده باشد. . منظورم این 
است كه من همان چیزی را که بخشیده‌ام دوباره پس گرفتهم؛ زیرا 
خوشحالىام نسبت به آنچه که بخشیده‌ام کمتر از شادی SLT‏ که OT‏ را 
كر قتدائد تبوذه اسيت. 

از مرگ هیچ ترس و وحشتی ندارې حتى اگر همین لحظه فرا رسد. 

در حد توان خويش آنچه توانستهام انجام دادهام. کارهای بسیار زیادی 
است که گر عمربه من اجازه دهد می خواهم آن را نجام دهم اما اگر نون 
حسرت و پشیمانی قلبم را نمی‌بلعد» چرا که دیگران انجامش خواهند داد؛ 
من اطمینان کامل دارم آن کس كدير این دنا نظارت دارد» هرگز اندیشه و 
فکری را که شایستگی ماندن دارد ضايع نمی‌کند؛ آنچه كه من در نظر دارم 
اگر شایسته زیستن است هرگز نخواهد مرد. 


از مرگ هیچ واهمه و هراسی ندارم» حتی اگر همین حالا فرا رسد. 
در de‏ توان خويش سعی کردم که نیک کردار باشم. از اشتباهات و 
خطاهایم بسیار پشیمان هستم و حساب آن را به خدای بزرگ می‌سپارم و 
خواهان رحمت و مغفرت بىدريغش هستم و از عذاب و عقابش هرگز 
پریشان نيستم؛ زيرا من ایمان دارم که آن حسابی است درست و پاداشی 
است عادلانه. من عادت کرده‌ام مسئولیت آنچه را که از من سر می‌زند» اعم از 
شیر و نیکی یا گناه و زشتی» تحمل كنم و از اينكه جزا و پاداش اشتباهاتم را 
در روز حساب» کف دستم نهند پریشان نیستم. 
سید قطب 


مرگ و زندگی 

در صفحات بيشين؛ سيد قطب تلاش داشت خواهرش را که از حکم اعدام او 
لرزه به جانش افتاده oy‏ آرامش دهد و برایش تصویری زیبا از حقيقت 
مرگ و زندگی ترسیم کند. و در نهایت اذعان داشت که از مرگ هیچ هراس 
و واهمه‌ای ندارده بلکه با آغوش باز به پیشوازش می‌شتابد. 

شایسته است این دیدگاه ایدهآل از مرگ و زندگی را در نوشته‌های Keo‏ 
سید قطب جستجو کنیم تا دريابيم که حقيقت اين حکایت چیست.. 

حکایت کابوس مرگ و واهمه و دلهره‌ای که در قلبها جاى داده... و قصه 

۳2 

شیرین زندگی که هر چند تلخ نمودار شود باز هم دوست داشتنی است و در 

مه بو 5 ارس و ۳ 
يست ترين مراحل و مراتب ‏ حداقل از مرگ» شيرينتر جلوه می‌کند. اين 
نجه لذتى است که «سكرات مرگ» و سختى OT‏ و دل بريدن از دئياى زيبا را 
در برابر ديدكان سید هیچ و پوچ قلم می‌زند و او را وا می‌دارد که هميشه 
بدان سوی اين پل خیره شود. 

برای درک اين قضیه ابتدا شاهکار علمی شهید سيد قطب را که همان 
تفسیر والای فى ظلال القرآن ' اوست ورق می‌زنيم و سپس به کتابش 


١‏ در سايه قرآن. و با عنوان اصلی‌اش فى ظلال القران توسط دکتر مصطفی خرم دل ترجمه و از 
سوی نشر احسان جاب و منتشر شده است. 


۵۰ مرگ و زندگی 


معالم فى الطريق ' نظری می‌افکنيم -كتابى که سبب شد سيد به شرف شهادت 
نایل شود در نهايت» گوشهایمان را با طنين زيباى ی سيد نوازش می‌دهیم تا 
برايمان از پشت میله‌های زندان» ترانه (برادرم» را بسرايد؛ ترانهاى که الهام وار 
بر قلبهاى زنده اسيران مؤمن جنان نقش بسته كه در يشت ميلههاى سرد 
زندانهاى خاموش همجون صوفيان و درویشان خانقاهها دور هم حلقه می زنند 
وبا اوراد این نغمه‌های زيبا لکه‌های كبود خون ستم را از دلهايشان می‌زدایند. 

پس از آنکه سوره آل عمران از خبائت ملتهاى جور و ظلم پرده برداشت 
و مكر و abe‏ هايشان را بر ملا ساخت و رسول حق را دلدارى داد که اين 
بومهاى ستم و جاحد و منکران هدایت زاييده زمانه‌ات نبوده» بلكه هميشة 
ژورگاز كر كاف وا كدو ره کارران هذا حت alte‏ وج ونا که 
رهبران راه و پیامبران حق را نيز دريدهاند. 

در این سیاق حساس و در این لحظه‌های نوين امید» خداوند متعال اشارة 
بسیار صریح و روشنی می‌کند به حقیقتی زنده و پوشيده. گویا ناقوس خطر به 
نا گاه به صدا در می‌آید که: هان ای Say‏ غافل! « كل نفس ذائقةالموت) ۲ هر 
Stal‏ امن ا ھی ازا زو بل مرک بكدرفء همه بايد طعم مرگ را جه شيرين 
و چه تلخ بجشند. 

قلم استاد شهيد سيد قطب در زیر سای این UT‏ پرنور جنين می‌نگارد: 
«این واقعيت انکارناپذیر می‌بایستی در قلبها رسوخ کند که زندگی را در 
صحنه اين زمین GL SE‏ است و در نقطه UL‏ مرگ در کمین است. 


١‏ چراغی بر فراز oh‏ كرارق Sire‏ یت كا جاب شده است. 
۲ آل عمران / ۱۸۵ ب یعنی: «هر کسی طعم مرگ را مى جشد.» 


مرك و زندكى 0١‏ 


پاکان در م ىكذ رند و زشتان می‌میرند. مجاهدان جام شهادت مى نوشند وآنها 
كه در GLE‏ سعادت لمیده‌اند» می ميرند. 

آنانی که يرجم عقيده و ایده‌شان در بلنداى همت و عزتشان قرار گرفته 
طعم شيرين مرگ را مى بايستى بچشند و آنانى که در زیر ياى بردگان به خاک 
افتادهاند نيز خواهند oe‏ پهلوانان شجاعى كه از ذلت و خوارى ابا می‌ورزند 
می‌میرند و ترسوهایی که به دامن بلید زندگی چسده‌اند و حاضرند هر لقمه 
OT‏ را به هر قیمتی که باشد بخرند نیز حان می‌دهند. صاحبان فکر و 
اندیشه‌های ولا و آنانی که در پی اهداف بزرگ گام می‌نهند می‌میرند و 
همچنین آنانی که فقط و فقط برای چند لحظه هوسرانی سست و بی‌اساس 
دنيا می‌زیند» نيز خواهند مرد. 
همه میراد Sy‏ بلس ا SLAs‏ میا یستی اين جام را 
a‏ سرکشد و از این زندگی رخت بربندد. همه انسانها در سرکشیدن اين جام تلخ 
ب همسفرنذ د هیچ راه فراری و گریزی از آن نیست؛ اما فرق در چیزی 
دیگر است» درجه گویای تفاوت در قيمت و بهایی دیگر است. آری» در 
. عاقبت و سرنوشت..»" 

ازا اتن تیر ورا شید قطب مرک زا سکوی پروازی می داند 
كه همه می‌بایستی از یدای OT‏ خود را رفا ماز Bul‏ که در زندگی نا 
عروج روح و بلندای همت و مردانگی با دو بال «ايمان و تقوا» بر قله‌های 
سر به فلك کشیدة انسانیت و دعوت به اصلاح‌طلبی و سازندگی به پرواز در 


۱ تفسیر فى ظلال القرآن, نوشته شهید سيد قطب, جلد ۱, صفحه ۵۳۸ جاب بيست و پنجم 
۰۷ ۱۹ دارالشروق. 


۵۲ مرگ و زندگی 


می‌آمدند» از آن سکوی حقیقتِ تلخ به سوى بهشتهای بلند به پرواز در 
خواهند آمد اما آن بیچارگانی که در منجلاب زرق و برق دنیای فانى غرق 
بودند از آنجا به دره‌های هولنا ک آتش جهنم يرت می‌شوند. 

۰ آیات سوره نساء سعی دارند روح جوانمردی و همت بی‌همتای مجاهد 
را در بازوانش به حرکت در آورند؛ اين UT‏ در كوش OT‏ کسانی زمزمه 
می‌کنند که آخرت را به بهای cle‏ فانی خریده‌اند و با شوقی بی‌دریغ در پی 
جام شهادتند و آنانی را که غباری ناچیز بر همتهای آهنینشان لميده با 
لهجه‌ای تند مورد سرزنش و عتاب قرار می‌دهند که: جه شده شما را که چنین 
آرام نشسته‌اید؟! مگر ناله و آه و رنج مردان مؤمن و زنان با ایمان و کودکان 
معصومی را که از زیر تازیانه‌های ظلم و ستم شما را به سوی خود فرا می خوانند 
نمی‌شنوید؟! برويد با شمشیرهای برانتانه سرهای مستِ daly‏ شيطان را 
بر كنيد و خون پلیدشان را بر زمین ریزید. 

این ندای قرآنی» مبارزان راه توحيد را توشه راه مى شود تا قدم در راه نهند. 

اما گروهی که از بیم چکاچک شمشيرهاى بزان در يشت درهای به هم 
دوختهٌ خانه‌هایشان و در زیر کابوسهای هولناک عرق می‌ریزند» هرگز جنين 
تدای را درک نمی Clea aS,‏ که سورد تاه کرشهای آنان را به هم 
مى مالد و OUT‏ را با اين حقيقت تلخ روبه رو می‌سازد که: 

ul >‏ تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم فى بروج مشيِّدوه ١‏ 

رهر کجا که باشید مرگ شما را در مى يابد» حتی اگر در يشت قوی‌ترین دژهای آهنین 


oly‏ گیرید.» 


NA/ ۱-نساء‎ 


پس ترس و وحشت از مرگ هرگز نمی‌تواند شما را از اين حقيقت 
فراری دهد. 

«این اسلوب نمونة قرآنی می‌کوشد اين به زمین دوختگان را از پستی 
گل و لای بیرون کشد و به سوی آسمانها عروج دهد و Cea‏ نگریستن به 
مقامهای بلند سعادت را در OUT‏ بیدار سازد و تشویق کند که وسعت و پهنای 
بی‌همتای آخرت را با دنیای تنگ و ناچیز خریداری ABS‏ و در هر دو 
صورت» شهادت و یا پیروزی» OUT‏ را با سخاوت و نعمتهای بی‌دریغ الهی 
انس دهد.۱6 

«يس از آنه شمعی دیگر بر می‌افروزد شمعی که نگرشها و اندیشه‌ها را 
در برابر حقیقت مرگ و زندگی روشن می‌سازد.» 

«مرگ بدون هیچ شک و تردیدی در died‏ معين خويش فرا می‌رسد و 
به جنگ و ستيز و صلح و آرامش هیچ ربطى ندارد.» 

این چیزی است و OT‏ چیزی دیگر و هیچ نخی اين دو را به هم 
نمی‌دوزد اما Leal‏ واقعى در آنجاست ... بين مرگ و تقدير الهی؛ بين وقتی 
که خداوند تعيين نموده و بين فرا رسیدن OT‏ لحظه معین.» 

این قرآنی که بارها و بارها به احتیاط و آمادگی اشاره نموده» رابطة مرگ 
و زندگی را تنها با أجل و قضای الهی خلاصه می‌کند تا ترس و وحشت را از 
قلبهای بزدلان بزداید. 

لحن سور انعام بر تاری دیگر می‌نوازد» پتکی است به وزن هزاران تن 
که بر پرده‌های فولادی گوشهای ظالمان فرود می‌آید. آن گوشهایی که از 


۱ تفسیر فى ظلال القرآن, ج ۲ ص ۰۷۰۷ ۲-همان, ج ۲ ص ۰۷۱۱ 


Of‏ مرگ و زندگی 


شنیدن ناله و اندوه مظلومان کر بودند و OT‏ دیده‌های يف زده‌ای که از دیدن 
خون گلگون بی‌گناهان کور بودند و آن عواطف و احساسات سرد و خاموشی 
که از اشک کودکان معصومی که لباس يتيمى را از دستان بی‌رحمشان به تن: 
کشیدند و ol‏ مادران داغ‌دار و همسران بی‌پناه هم نتوانست آنها را به حرکت 
درآورد و در یخچالهای قلبهایشان قطره‌ای اشک ذوب کند. صحنه‌ای که اين 
سوره به تصوير می‌کشد عاقبت و سزای OT‏ ظالمان و مشرکان است» 
صحنه‌ای است بسیار هولنا ک و دردنا ک و پر از اندوه و رنج و مصیبت. در 
غمرات و سکرات موت -كلمه غمرات» le‏ پردرد و رنج مصیبت هولنا ک را 
بر جمله گسترانده است ‏ فرشتگان عذاب دستهای پر از عذاب و شکنجه را 
به سویشان دراز می‌کنند و روحها يشان را با بی‌رحمی به بیرون فرا می‌خوانند 
و با لحنى شديد آنها را مورد مذمت و سرزنتئن قرار می‌دهند: >35 ری إذ 
ون في غعرات وت Sols‏ بیط دبیم رجا تک یوم 
lle ase ۱‏ نبا AS‏ وون على ال AS 5 SIZE‏ عن آباته 

تَسْتَكْيرُونَ» ' سزای استکبار و ظلم و ستم عذابی است هولنا ک. اين 
سرزنش و عذاب بی‌پایان» سزاى دروغ‌پردازی بر خداى عالميان است. 
a lel‏ رو 13 رو ieee‏ 
خشم و اندوه را در گلو می‌پیچاند و قلبها را از تيش باز می‌دارد." 


۱ -انعام / AY‏ ترجمه آيه چنین است: «اگر ستمکاران را بی یبیئی» در أن ن هنكام كه در شدائد مرگ 
فرورفته‌اند و فرشتگان دستهای خود را به سوی آنان درز کردماند و به آنها می‌گویند: اگر می‌توانید 
خودتان را از این عذاب الهى برهانید. اكنون به سبب دروغهايى كه بر خدا می‌بستید و أز يذيرش 
olf‏ أو سرپیچی می‌کردید. عذاب خوار کننده‌ای مى بينيد.» 

"فى ظلال القرآن, ج ۲ ص ۱۱۶۹. 


مرگ و زندگی ۵۵ 


مرگ ستمگران و ظالمان غير از مرگ مؤمنان است. زندگی ظالمان 
پرتویی است از وحشت و ناامنی در لباس آرامش و سعادت دروغین ويس از 
آن» اين صحنه هولنا ک مرگ. 

سورهُ عنکبوت" پس از درهم كوبيدن تبلیغات مشرکان که بسان تار 
بى محتواى عنکبوتی بر سر راه دعوت اسلامی می‌بافند و بیان اينكه عذاب و 
ستم مشرکان کمرهایشان را خم نموده و هفت‌خوان رستم بر سر راه دعوتشان ‏ 
نهاده» به وسعت و پهنای بی‌دریغ زمين الهی متوجه و گوشزد می‌کند. 

آن گاه که مؤمن قید بندگی و Soy‏ غير خدا را از OF‏ می‌نهده دیگر 
زادگاه عزیزش چندان برایش مهم نيست و روابط خویشاوندی‌اش به گونه‌ای 
دیگر ترتیب می‌یابد. اسلام می‌شود يدر و مادرش» خواهر و برادرش» خويش 
و عزیزش» وكار برای دين هدفش» و آرمانش سعادت در جهان آخرت؛ حال 
اکر ور زادكاهض او ويه تك ورد رس دا سای رک امن 
بریدن از خانه و کاشانه و شهر و دیاری كه همه احساسات و عواطف او با 
آب و خاک آن آميخته است کار ساده‌ای نیست» و علاوه بر آن در سرزمين 
هخرت شزرو یک فلا ممكن اس در کیچ Seal‏ ری فر 

او را در آنجا به شدت تهدید می‌کند. 

۱ اینجاست كه آيات عنکبوت اين فهم نادرست را اصلاح می‌کنند؛ مرگ 
واقعیتی است که جای و مکان نمی‌شناسد. پس لازم نيست حساب آن را در 


١‏ العنکبوت / ۷۵ # كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون © «سرانجام همه انسانها می‌میرند و 
هر کسی مزه مرگ را می‌چشد. سپس به سوى ما بازگردانده می‌شوید و هر یک جزا و سزاى خود 
رامی‌گیر ید.» 


۵۶ مرگ و زندگی 


کار آورده چرا که سببهای OF‏ پوشیده و در نهایت» ایستگاه آخر Ol‏ پیش 
پروردگار است. و در واقع عروجی است به سوی ملکوت الهی. آنان بر 
صحنة گسترد؛ زمین به سوی او هجرت نمود‌اند و در نهایت نيز به سوی او 
عروج می‌کنند 

آنان بندگان اویند که در دنیا و آخرت پشتیبان و نگه‌دارنده‌شان است. 

كيست كه بعد از این اشاره‌های رحمانی هنوز هم قلبش از ترس و 
وحشت بلرزد و در بند زنجیرهای فولادین taal‏ مجهول خودش را به بردگی 
بکشد؟! 

(هدف بیرون کشیدن آنان از زندگی جور و ستم و دوری از سرزمینی که 
با مشاعر و احساساتشان انس گرفته نیست بلک اشاره‌ای است به آنچه که 
برایش جان و مالشان را فدا کرده‌اند و اشاره‌ای است به رضایت الهی و آنچه 
برای مومنان در آخرت مهيا نموده است. آنان شهر و دیارشان را رها می‌کنند 
و در زمین الهی گستردگی و پهنای بزرك ترى را خواهند يافت و از خانه و 
کاشانه‌شان دل می‌کنند: و در قصرهای بهشت برین برایشان جایگزینی است 
از همان نوع و به همان نا اما در واقع چیزی است دیگ رکه با آنچه از دست 
داده‌اند به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.»۲ 

نعمتهای دنیای فانی را کجا توان مقابله با بهشت و سعادت ابدی OF‏ 
است! 

سوره (3» پس از هرا حا شه زندگی OT‏ را برمی‌گرداند تا انسان را 
در مقابل صفحه احتضار قرار دهد: 


۱-فی ظلال hi‏ ج ۵ ص ۲۷۹. 


مرگ و زندگی av‏ 


۱ سکره الوت بالق ذَلِكَ ماکنت مله تيده‎ Gale 5p 

sie اک کش اا غراف اکن‎ eons cue 
7۱2 as ارا ارك ویب‎ E مالم در يرنه‎ 

نیست. این حقیقی است bald SGI‏ یرک حتماً روزی گلویش را خواهد فشرد؛ 
رك هدو me‏ و ويا 
هنكام فرا رسيدن موعدش به سراغ آدمى خواهد آمد. 

د رادار لاسكزات CES ps‏ رفور ميدن رايت FS‏ 
جانها را از ترس به لرزه در می‌آورد. در اين صحنه است كه گوشها در مقابل 
واقعیت باز می‌مانند که: Uap‏ مَا EIS‏ مِنْهُ 4 ید »| 

در روايتهاى صحيح آهده است که چون لحظة عروج رسول BES‏ 
به سوى پروردگار Ip‏ رسيد و می‌بایستی ازاين جهان فانى رخت برمی‌بست» 
عرقى را که از شدت سكرات موت بر بيشانى مباركشان جارى بود پاک 
می‌کردند و می‌فرمودند: SU‏ و منزه است پروردگار يكانه» سوگند به خدا 
كه موت را سکراتی است!» اين حالت کسی است که مشتاق دیدار پروردگار 
خويش است و می‌خواهد به سوی OT‏ ذات پاک عروج نماید. 

Sa de‏ رکه دیگران در چه حالتی خواهند بود؟!! 

اگر باز به آیه بنگری کلمه «الحق» نظرت را جلب خواهد کرد: 

و ABE MIR bale‏ اشاره‌ای است به اينكه در هنكام 
مرگ پردۂ غيب از برابر چشمان انسان كنار می‌رود و حق در مقابلش واضح 


١‏ ق / ۱٩۹‏ «سکرات موت واقعیت را با خود همراه دارد ... اين همان چیزی است که از آن 
گریختی.» 


OA‏ مرگ و زندگی 


و روشن جلوه می‌نماید. آن كاه اس ت که حجاب جهل و نادانی ذوب می‌شود 
و پرد؛ انکار دریده می‌شود اما جه فایده -ایمان در این حالت مثل داروست 
فتن أو عرك ماتا - در این لحظه از کسی پذیرفته نمی‌شود. OT‏ حقیقتی 
بود که آشکارا انكارش می‌کردند و می‌خواستند با نادانی خويش Ol‏ را در 
نطفه خفه کنند و اکنون خوار و ذلیل با چشمهای‌خویش خود را در چنگش 
اسير می‌بینند» اما جه سود که اين درک و شعور و این گواهی و شهادت را هیچ 
P|‏ فيك این اولين مشتی است که بردهانشان كوبيده می‌شود تا آنها را 
به سوی عذاب هولنا ک جهنم سوزان» خوار و SIS‏ سوق دهد. 

يس از آنکه سيد در شناختن رأة پخته شد» عصای معرفت به دوش كرفت 
و کاروان زندگی را به سوی سعادت رهنمون گردید و «چراغی بر فراز oly‏ 
نهاد که با شعله‌های پر فروغ آن» نسل بی‌همتایی را با برنامه راهگشای قرآن 
تربيت کرده او را در مسير ساختار جامعه اسلامی سوق داد و بر بلندای 
قلعه‌های سر به فلک کشیده «جهاد» نشاند. آن كاذ در او روح Yo‏ إله إلا call‏ 
برنامه زندگی است» دمیده و فرهنگ اسلامی را توتیای دیدگانش قرار داد و 
مهر «من مسلمانم آرمانم شهادت» را بر سينهاش زد و سپس او را بر فراز 
ایمان به پرواز در آورد تا وی را بر سر شاهراه سعادت نهد. 

آری» سید تنها راه نجات و رستگاری را همان راه اصحاب اخدود 
می‌داند که قرآن کریم در سوره «بروج» ' به تصوير کشیده: 


-١‏ عنوان فارسی کتاب معالم فى الطریق نوشته شهيد سيد قطبية. كتاب مذكور توسط 
نشر احسان به نام نشانه‌های راه چاپ شده است. 
"به سوره بروج أيه al iy‏ ۱ مراجعه شود. 


مرگ و زندگی ۱ 1 ۵۹ 


tas ane!‏ پروردگارشان ایمان آوردند و با صدای پر خروششان 
ایمان و عقید؛ خالصانهٌ خویش را نمایش گذاشتند و در این راه 
سخت‌ترین فعنهها وآزمايشهاء سختیها و عذابهاه رنجها و شکنجه‌های 
وحشتنا ک را از ظالمان و ستمگران و جلادان زمان با جان و دل پذیرا شدند» 
ايمانشان به چاله‌هایی که شعله‌های سوزان آتش در آن فواره مى زد به چشم 
حقارت می‌نگریست؟ چرا که عقیده‌شان توانسته بود pS‏ زندگی را بر زمين 
زند. صدای تهدیدهای جلادانٍ خون آشام حون وزوز مگسی حقیر و پست 
در گوشهایشان طنين انداز می‌شد و آن گاه که شعله‌های سوزان GST‏ 
جانهای پا کشان را در هم می‌درید» روحشان بهشتهای برين را به آغوش 
می‌گرفت و دیدگانشان به سوئ پروردگارشان می‌نگریست. 
۱ (... چه که اين قلبها زنجیر بردگی دنیا زا ا زگردن انداخته بودند و شهوت 
ماندن در اين دنياى فانی هم نمی‌توانست همتهای بلندشان را ذلیل سازد و 
ایمانشان توانسته بود که بر زندگی غالب LT‏ و از آن بلندای پیروزی به ناچیز 
بودن و حقارت زمین و زمینیان بنگرد.» 

شعله‌های سوزان آتش توانست اصحاب ادود را به شا کستر تبدیل 
" کند» اما هرگز نتوانست آنان را از بین ببرده چرا که (پیروزی چیزی غير از 
چیره گشتن ظاهری بر دشمن است. قيمت و بهای پیروزی در ميزان خدا 
همان عقیده و ایما است؛ تنها ایمان است که در بازار خدا معامله می‌شود. 
والاترین مرتبه و شاخص ترین درجات پیروزی» Ae‏ روح است بر مادیات» 
غلبه ایمان بر درد و رنج» چیره شدن ایمان بر مملکت پر زرق و برق امتحان 
و آزمایش. در اينجا بود كه روح مومنان راستین بر درد و رنج و شکنجه و 


Fe‏ مرگ و زندگی 


عذاب پیروز ae‏ کیت Oy‏ را بر زمین زد و چنان پیروزی‌ای در 
ميدانٍ فتنه و آزمایش به دست آورد که بشریت برای هميشه بدان افتخار 
خواهد ورزید. اين است پیروزی واقعی. 

همه انسانها به بهانه‌های مختلف و اسباب گونا گون می‌میرند؛ اما همه 
OUT‏ به جنين پیروزیهایی دست نمی‌یابند و آزادانه بدان قله‌های سعادت پر 
نمی‌گشایند. این هدیه‌ای است الهی و مدال شهامت و بزرگی است که خداوند 
بر شانه‌های برخی از مؤمنان می‌گذارد تا با مردم در سیر مرگ همسفر باشند» 
اما در سعادت ابدی» در أن قله‌های مجد و پیروزی» در افاق بی‌انتهای بهشت 
برین» تنها و تنها آنانند که به سوی پروردگارشان پرمی‌کشند. و این گونه زندگی 
Se‏ با زندگی ابدی بهشتیان انس می‌گیرد و دنيا با آخرت آميخته می‌شود. 

سربازان حق میدان مبارزه را تنها اين دنیای فانی نمی‌بینند» بلکه به دنا 
چون سکوی مبارزه می‌نگرند كه سوار بر گردباد حوادث آن به سوى دادگاه 
عدل الهی قدم برمی‌دارند و آنجاست که دشمن خوار و زبون» کشان کشان به 
سوی آتش دوزخ برده می‌شوده و شهید» آنکه با خون رنگین خويش لبان 
عروس مرگ را سرخ نمود» شاد و خندان به پاداش بی‌مثالش چشم می دوزد و 
برای پروردگارش سجد؛ٌ شکر به جای می‌آورد و آرزو می‌کند که: ای کاش! 
صدها و هزارها جان می‌داشتم انها را يكن ومن ان دوکر در (Cah‏ 
ای پروردگاره» sks‏ می‌نمودم. 

اینجاست که چشمان تيز سيد سینهٌ تاریکی و ظلمت سیاهچال سرد و 
حيران را می‌شکافد و در bee‏ خون آلود برادری که به میله‌های بی‌روح 
زندان تکیه cools‏ نشانه‌ای از ضعف و سستی می‌بیند؛ نا گاه حنجره خوش خوان 


مرگ و زندگی ۶۱ 


سید به صدا در می‌آید و بهترین سرود مقاومت را در قصيدهاى به نام «أخى» 
- برادرم - مى سراید. 

قصیده‌ای كه مرهمى شد بر زخم مسلمانان زیر يوغ ظلم و ستم جلادان 
در سياهجالها و زندانهاى طاغوتيان زمان. 

دراين قصيده سيد ميلهها و زنجيرهاى فرعونيان را هیچ و پوچ می‌شمارد: 

(برادره! تو آزاده‌ای يشت میله‌های زندان... برادره! آزاده‌ای با آن همه 
زنجیر ظلم و ستم. 

اگر با خدایت عهد و پیمان بسته‌ای... مکر و حیله پردگان - شیطان - 
کک می‌تواند زیانت دهد ؟!) 

و مرگ را مرحله‌ای ديكر از مبارزه می‌داند: 

«برادرم! Sl‏ بر من اشکها ریختی و قبرم را با آن» خاشعانه سيراب 
ساختى» از تكه پاره‌های جسدم شمعهایی برای سربازان بركير و [آن گاه همه] 
به سوی پیروزی و سعادت گام نهید.)) 

و با آغوشی باز به دیدار مرگ می‌شتابد چرا که: 

(برادرم! اگر بميريم دوستانمان را به آغوش خواهیم كرفت و بهشتهای 
زیبای پروردگارمان برایمان مهيا شده است. 

و پرندگان زیبای بهشت در اطرافمان پر می‌گشایند» آه که چه با سعادت 
خواهیم بود در OT‏ ديار همیشگی!» 

و مرگ را انتقال مسئولیت می‌داند: 

«برادرم اک من مردم» بدان که من شهیدم و تو می‌بایستی به سوی 
پیروزی جد يد گام به پیش نهی. 


و در نهایت» هدف از مبارزه مرگ و زندگی را چنین بازگو می‌کند: 

(برای خدا و دينم انتقام می‌گیرم و بر راه و روشم با ايمان و اخلاص به 
پیش می‌روم. ۱ 
۱ ا بر جهانيان یروز خواهم شد ويا يدكه به سوى پروردگارم مى شتابم ا 
در سجل جاويدن» جاوید pile‏ .( 

(ایده‌ها و اندیشه‌هایمان جثه‌های سرد و خموشی بیش یستند... 

لحظه‌ای که ذو انان جانانقم و a‏ سیرابشان کنیم حان 
می‌گیرند و در کنا yk‏ زندگانی تا ابد می‌زیند... 

اسلام معامله‌ای است بين دو شخص.. پروردگار يكتا مشتری است و 
مؤمن فروشنده... بیعتی است با خداکه پس از آن» مؤمن را هیچ حقی در جان 
و مالش نیست... تا نام خدا بر همه نامها چیره گردد و دين خدا بر سراسر 
(eS‏ 

(انگشتی که روزانه بارها و بارها در Te‏ یگانگی پروردگار يكنا 
شهادت و گواهی می‌دهد ابا می‌ورزد کلمه‌ای در راه گردن نهادن بر حکم 
ستمگری بنگارد...!4) 


سيد قطب... ١‏ 


۶ 


آخی 


اش EEN Py eer‏ 
ا اهت pene a‏ 
آخسی سستبید جسيوش الظلام 
طسق لروحک إشراقها 
آخی قد آصابک سهم ذلیل 
آخی قد سرت من يديك الدماء 
سسسترفم قسربانه... للسماء 
آخی هل تراک سئمت الکفاح 
فمن للضحايا یواسی... الجراح 
اخی هل سمعت انين التراب 
فو اا یال رات 
خی إننى الیوم صلب المراس 
غدا سآشیح بفأس الخلاص 
أخى إن ذرفت علي الدموع 
فأوقد لهم من رفاتى الشموع 


ای تھ عدو اک ال رد 
فماذا يضيرك كيد العبيد 
ويشرق فى الكون فجر جديد 
ترى الفجر يرهقنا من بعيد 
وغدرارماى ذراع كليل 
ولم يدم بعد عرين الأسود 
أبت أن تشسل بقيد الإماء 
مخضبة بوسم الخلود 
و آلقیت عن کاهلیک السلاح 
ویرفع رايتها من جديد 
تدک حصاه جيوش الخراب 
و تسصفعه وهو صلب عنید 
اک کرو ات تال ال وان 
وش فا ال ال ت 
وبللت قبری بها فى خشوع 
و سیروا بها نحو مجد تلید 


۶f 


آخی إن نمت نلق أحبابنا 
وأطيرها رفرفت حولنا 
أخى إننى ما سئمت الكفاح 
وان طوقتنى جسيوش الظلام 
وإنى على ثقه من طريقى 
ols‏ عافنی السوق او sis‏ 
این oy caer‏ که E ea‏ 
فإنانامت فإنى شهید 
قد اختارنا الله فى دعوته 
فمناالذزين قضوانحههم 
اخ نامض لاتلتفت للوراء 
ولا cel‏ همهنا Sia gl‏ 
فلسنا بطير مهيض الجناح 
وانی لاسسمع صوت الدماء 
فد aes‏ لمن رب ودين 
فإما إلى التصر فوق الأنام 


مرگ و زندكى 


فروضات ربى اعدت LS‏ 
فسطویی اسا نی Las‏ ار 
ولا آنالقسیت عني السلاح 
فانی على ثقه... بالصباح 


إلى al‏ رب السا و الشسروق 


فإنى أمسين لسهدی الوثيق 

و فوج على إثر فوج جديد 
و انك سس وق تم يا بل 
و انا سستمضی على ستته 
ومناالحفيظ على ذمته 
طریقک قد خفبته الدمباء 
ولاتتطلع لفير السماء 
و ان‌نسستذل ولن نستباح 
قويا يادى الكفاح الكفاح 
وأمضى على ستتى فى يقين 
وإماإلى الله فى الخالدين 


